سیمای سوره‌ی نمل 

این سوره نود و سه ایه دارد و نام معروف ان به مناسبت ایه‌ی ۱۸ که درباره‌ی 
داستان مورچگان و حضرت سلیمان است. «نمل» می‌باشد. ولی نام «سلیمان» و 
(طاسین» نیز بر ان نهاده شده است. 

تمام این سوره در مکه در جریان‌ها و مناسبت‌های مختلف - نازل شده و 
(بسم له ال من الرزحج) وو ناو ون آن. اشدة است؛ یکی در آغاز سوره و دیگری در 
آیه‌ی ۳۰ در آغاز نامه‌ی حضرت سلیمان به ملکه‌ی سبا. 

مبارزات چهار پیامبر بزرگ الهی.(موسیء سلیمان. صالح و لوط ل) با اقوام 
منحرف زمان خود در این سوره آمده است که مفصّل‌ترین آن. برخورد حضرت 
سلیمان با ملکه‌ی سباً و چگونگی ایمان آوردن او به خدا می‌باشد. 

سخن گفتن پرندگانی همچون هدهد و حشراتی چون مورچه. حضور 
افرادی از جِنْ در لشگر و دربار سلیمان و بالاخره آوردن تخت بلقیس از یمن به 
شام در یک چشم بهم زدن» بخشی دیگر از آیات این سوره را به خود اختصاص 


داده است. 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


و۶ 


۷ هدی ومُشری للْْوْمنین +۳ لین تُقیمون آلصّلاة و بُوْتُون 
لاه وم بالخرة هُغ پُوقنُون 
که (وسیله‌ی) هدایت و بشارت برای اهل ایمان است. کسانی که نماز بر 
پامی‌دارند و زکات می‌پردازند و تنها ایشانند که به آآخرت یقین دارند. 
نکته‌ها: 
کات دو متا درد بک ای ان که رفانت معروف ابیت و کرش سای ام که کیک 


به نیازمندان به هر نحو است. در این آیه مراد معنای دوّم زکات است. زیرا این سوره در مکه 
نازل شده و دستور زکات رسمی در مدینه صادر شده است. نیوْتون الرکاة # 

آها کلمه‌ی «مبین» از «بانة» هم به معنای «روشن» به کار می‌رود که به اصطللاح فعل لازم 
است و هم به معنای «روشنگر» که فعل متعذی است. 


پیام‌ها: 

۱- یکی از سنت‌های الهی این است که وحی را با برتری و مقامی که دارد در 
دسترس انسان قرار دهد. چتلك > 

۲_حرکت انبیا فرهنگی و با قرائت و کتابت همراه است. «آیات القرآن و کتاب 4 
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۳ قرآن اش شین تور تا استا ( «کتاپ)» بدون «الف و لام» و همراه با تنوین 
نشانه‌ی عظمت است) 

قرآن برای مردم قابل درک است. «کتاب مبین 4 

۵ -ارشاد و تبلیغ باید با محتوای روشن و شیوه‌ای صریح و قاطع همراه باشد. 
تلك - مبین 4 

7- هدایت. درجات و مراحلی دارد: هدایت ابتدایی: «هدی للتّاس » هدایت 
تکمیلی: «هُدی... للمومنین 4 

۷ از امتیازات قرآن. مکتوب بودن: +کتاب » روشن و روشنگر بودن: مبین 4 
هدایت کردن: «هدی »و بشارت دادن است. «شری » 

۸-رسالت اصلی قرآن» هدایت و بشارت است و توبّه قرآن به علوم و مسائل 
دیگر جنبی است. «هدی و بُثری » 

4ایمان کلید هدایت و نجات است. «هدیّ و بشری للمومنین » 

۰- در هدایت شدن. قابلیّت شرط اصلی است. طلمژمنین > 

۱-برای ترویج خوبی‌هاء از خوبان تجلیل کنیم. «الذین... » 

۲ در تجلیل» محور کردار مردم است. نه نام وعنوان آنها. هقیمون... یتون.. 4 

۳-عمل. نشانه‌ی ایمان است. لمومنین الّذین یقیمون... > 

۶ -حتی مژمنان اهل نماز و زکات برای تداوم کار خود به هدایت الهی نیاز 
دارند. «هدی... للمومنین الذین... » در قیامت نیز انسان به مرحله‌ای از هدایت 
محتاج است. هدیم رهم بایانهم ۱۷۷ 

۵ -نمازی ارزش دارد که با شرایط صخت و کمال انجام گیرد. ذیقیمون 4(معنای 
اقامه‌ی نماز انجام دادن آن با شرایط است) 

رابطه با خداوند بر رابطه با مردم مقدم است. یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة > 


0 


۳۹۰ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
(نمازه قبل از زکات آمده است) 

۷-چون نماز و رابطه با خداء زمینه‌ساز سایر کارهای خیر است؛ نام آن در ابتدا 
امده است. ثالصلاة > 

۸- تداوم عملی به عمل ارزش می‌دهد. نیقیمون -یژتون 4( فعل مضارع نشانه‌ی 
استمرار و تدوام است) 

۹ یکی از امتیازات اسلام این است که مسایل الهی و مردمی, معنوی و مادی, 
این جهانی و آن جهانی را در کنار هم قرار داده است. «الصلاة -الزكاة > 

۰ در تبلیغ اوّل کارهایی را مطرح کنید که برای مردم خرح ندارد. (اوّل نماز 
بعد زکات) ۶الصلاة -الزکاة > 

۱-مژمن در برابر مسایل اجتماعی و نیاز محرومان و گرسنگان احساس 
مسئولیّت می‌کند. فیژتون الزکاة ‏ 

۲ هرکجا حساسیّت لازم است. کلام را تکرار کنید. (نماز و زکات با یک کلمه 
لّذین » آمده ولی یقین به معاد با دو بار کلمه‌ی «هُم » بکار رفته است.) 

۳-نماز و زکاتی ارزش دارد که با ایمان به معاد همراه باشد. جو هم بالاخرة » 

۶ اهل یقین. تنها گروه خاصی هستند. «هم بالاخرة هم یوقنون » تکرار کلمه‌ی 
«هم» نشانه‌ی اين است که این گروه گروه خاضی هستند. 

0 موّمنان برنده هستند؛ با نماز خودسازی می‌کنند و با زکات مشکلات جامعه 
را حل و با يقین به معاد. آینده‌ی خود را تأمین می‌کنند. «یقیمون الصلا.... 
الزکاة... یوقنون 4 

7 علم. به فراموشی تبدیل می‌شود؛ ولی یقین, با توجه دائمی هسمراه است. 
#یوقنون 4 


۷-گمان و دانستن کافی نیست. باور قلبی و یقین لازم است. فیوقنون 4 


سوره ۲۷ نمل - آیه 4۵ ۳۹1 
+44 ان آلذین لا بُوْمنون بالاخرة زین له أَْمَالهم هم یَخْمهُون 
می‌دهیم تا (همچنان) سرگشته باشند. 
«ه » وَلَتنك آلزین له شوء آلعذاب وَهم فی لاخرة هُم آلاخسَرون 
آنان کسانی هستند که برای ایشان عذاب بد (و دردناک) خواهد بود و آنان 
در قیامت زیانکارترین افرادند. 


نکته‌ها: 


نا 


در اين آیه و آیه‌ی ۱۰۸ سوره‌ی انعام. خوب پنداشتن کارهای زشت. به خداوند نسبت داده 
شده است. در حالی که قرآن کریم در چند مورد دیگر» این کار را کار شیطان دانسته است. 
این به خاطر آن است که خدا نظام هستی را بر اساس علل واسباب قرار داده وکارهایی را که 
انجام می‌شود به هر یک از علل می‌توان نسبت داد متلاً می‌توان گفت: کلید, در را باز کرد و 
می‌توان گفت: دستم در را باز کرد و نیز می‌توان گفت: خودم در را باز کردم زیرا کلید در 
دیتی) وش در ا یار من سک اشفا ند شمان کارتشت وا شاه م مه رن اسام 
با تکرار کار زشت به آن خو می‌گیرد و خو گرفتن به عمل بر آثر تکرار سنّت الهی است. 

سیمای زیانکاران 


ه زیانکاران چند نوع هستند: الف: خاسر» ب: لفی‌خسر ج: خسران مبین د: اخسرون. 

الف: کسی‌که عمرش تباه شده است. «قل ان امخاسرین این خُسروا انفسهم ۱۲ 

ب: کسی‌که اهل ایمان و عمل صالح نباشد. ان الانسان لی خسر الا الّذین آمنوا »(۲) 

ج: کسی‌که با تزلزل بندگی خدا می‌کند. ان آصابه خبرٌ طماَن به و ان آصابته فتنة آنقلب 
علی وجهه خُس‌الدّنیا و الاخرة ذلك هو اسان البین ۳۱ 

دای کش فتتیرر کیان هر کیره دتم روز ربج سل قعیم ی شیاه 


الدنیاو هم یجسبون أهم جسنون صنعا 6۱16 
با ضایع کردن دین. دنیای خود را اصالاح می‌کنند. 

پیام‌ها: 

۱ ایمان نداشتن به معاد. زمینه‌ی جلوه‌گری زشتی‌هاست. (انسان بی‌ایمان. 
برهنگی را ی تجمّل را شخصیّت. کله‌برداری را و دروغ و ریا را 
نشانه‌ی سیاست واستعمار را نشانه قدرت می‌داند) ن‌الذین لایمنون... زیتا > 
لایومنون... فهم یعمهون 4 

۳ اگر قیامت را باور کنیم. از کارهای بسیاری که به نظر ما زیباست توبه خواهیم 
کرد. ایژمنون -زیتا » 

۶ کسی که قیات زا اظلاهوی روشن خود نمی‌داند. دنیای متغیر هر لحظه او را 
دگرگون و سردرگم می‌کند. بایومنون - یعمهون 4 

۵ - کفر به قیامت. عامل ور کنر نی خسارت‌هاست. «الّذین لایومنون بالاخرة... هم 
الاخسرون 4 

+ »وان ی رن من لدنْ خکیم غلیم 
به یقین که تو قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت می‌کنی. 
پیام‌ها: 
۱ دریافت کننده‌ی وحی» رسول خدا 2 است. و انك لتلق القرآن » 


۲-علم پیامبر لدئی است. من لدن > 


۱ کهف. ۰۱۰۶ 


تور ۲۷ نمل - آیه 4٩‏ ۳۹۳ 
۳-در نزول ودریافت قرآن» هیچ واسطه‌ی غیر امینی وجود ندارد. جلتلق القرآن من 
لدن حکم علم 4 
۶ احکام دین» از سرچشمه‌ی علم الهی است و در هر دستوری» حکمتی نهفته 
۷۶ »اد قال فوسی لاهله نی آْشث نار سآتیکم منها بخبر و 
(یاد کن) زمانی که موسی به خانواده‌ی خود گفت: همانا من آتشی احساس کردم 
(شما در همین مکان توقف کنید)» به زودی برای شما خبری از آن خواهم آورد. یا 
»فتغا جآعها ُویق آن ورف تن فی آلثار ون خوتها وشیخان 


له رَتِ ألَْالمین 


پس همین که (موسی) نزد آن آمد. ندا داده شد که هر که در آتش و هر که اطراف 


آن است برکت داده شد و منرّه است خداوندی که پروردگار جهانیان است. 


نکته‌ها: 


۳ در قرآن ۱۳۶ مرتبه نام حضرت موسی و در ۲۴ سوره داستان او ذکر شده و حدود ۰۰ آیه 


درباره‌ی ماجرای بنی‌اسرائیل است. 


8 حضرت موسی با همسر باردارش از مَذْین به سوی مصر در حرکت بود. شب و سرما و 
طوفان بیابان از یک سو و وضع حمل همسرش از سوی دیگر موسی را به تکاپو واداشت؛ 


آیات مورد بحث به این ماجرا نظر دارد. 


نا 


منطقه آتش بود ومراد از «مَن‌حوها» خانواده او یا پیامبرانی که در ارض‌مقدّسه بوده‌اند. 
آتش در قرآن 
# ابلیس به آن افتخار کرد. «خلقتنی من نار / 0 
# کافر به آن کیفر می‌شود. تصلی تزا خامة ۳1 
* ابراهيم در آن سا مانب یا نار کرق برو] ۳۶ 
# موسی به سراغ آن رفت» ولی پیامبر شد. «انست ناراً... نودی ۶16 
# ذوالقرنین به وسیله آن فلزات را ذوب وسدسازی کرد. قال‌اننخوا حت‌اذا جعله نارا6() 


پیام‌ها: 

۱ داستان موسی قابل ذکر و مایه‌ی تذکُر است ونباید فراموش شود. «ذ قال... > 

۲_گاهی در مسیر کمک به همسر و خانواده, الطاف ویژه‌ای پیدا می‌شود. آتیکم 
یشهاب... ُودی > 

۳مرد. مسئول اداره امور زندگی همسر است. «آتیکم‌بشهاب‌قیس لعلکم تصطلون > 

۶ انبیا زندگی عادّی داشتند. «آتیکم بشپاب‌قبس لعلکم تصطلون 4 

۵ ما مامواز اه ظاهریم. الطاف خفیّه کار خحداست. فلا جاءها نودی 4 
انبیا در آن منطقه رمز برکت است. هورك من ف النار و من حوطا > 

۷ نداهای الهی به پیامبران را وهم و خیال نپنداریم. (در کنار کلمه‌ی «نودی). 
(سبحان اللّه» آمده, یعنی خداوند منرّه است از اين که اين ندا وهم و خیال و 
وسوسه باشد). 


۸-بعثت انبیا از شئون ربوبیّت الهی است. «ودی -رب العالین > 


۱. اعراف» ۱۲. ۲ خاشتت: . ۲ انبیا 14 
تا ۵ کهف. ٩1‏ 
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4لازمه‌ی ربوبیّت. عرّت و حکمت است. رب العالین ... العزیز احکج » 

ول سر شم هی ی ی که و کف کر مقهی ور :۲ 
۱۰ الق عضال فلا رآها نز کته ان ولّی ذبر ول یقت 

یا فوسی ل تحف یی 3 یاف ی آلمزسَلون 
جست و خیز می‌کند که گویا ماری کوچک است. پشت‌کنان فرار کرد و به 
من نمی‌ترسند. 

(2!»۱۱ من نم ثم بل خشتا بَغد شوء یی غفوز رَجیم 

مگر کسی که ستم کند؛ سپس بعد از بدی کار خوبی را جایگزین نماید 
نکته‌ها: 
ه] کلمه‌ی «جانْ» یا به معنای مار کوچک است که در مرحله‌ی اوّل. عصا به آن صورت درآمد 
و یا مار بزرگی که مثل مار کوچک سرعت حرکت داشت. 


قا در اين که جمله‌ی «الا من ظلم» به کجا مربوط می‌شود احتمالاتی است. بهترین آنها این 


که ستمی کرده و بعد عمل خوبی انجام دهند که آنان نیز به خاطر غغور و رحیم بودن خدا 


ترسی ندارند. 


ها ترس دو نوع است: غریزی و معنوی. جمله‌ی «لاتحّف 4 درباره‌ی خوف غریزی است ولی 
خوف معنوی که خوف از مقام الهی است. در آیات دیگر عنوان شده است. 


پیام‌ها: 


۱_-ندای آسمانی باید با نشانه‌ای همراه باشد تا اثر کند. جودی... الق عصاك > 
ان ار معجز ه» وسایل عادتع ۹ «عصاك 4 


۳۹۹ تفسیر نور () جزء ۱۹ 

۳قبل از ارشاد دیگران باید از علم و تجربه و رشد کافی برخوردار بود. (موسی 
در این جا معجزه را می‌بیند تا در کاخ فرعون با قدرت سخن گوید). «رّآها » 

۶ انبیا تحت تربیت پروردگارند و خداوند انها را امر و نهی می‌کند. «ا قخف 4 

۵-کسی‌که خدا را حاضر بداند و خود را در محضر او ببیند. از غیر خدا 
نمی ترسد. لا یخاف لدی الرسلون 4 

7-الخائن خائف. کسی‌که ظلم کند باید بترسد. مگر آن که گناهش را جبران کند 
زیرا خداوند بخشنده است. لا بخاف... الا من ظلّم » 

۷ تبدیل گناه به خوبی, غیر از محو گناه یا عفو گناه يا انجام خوبی بعد از بدی 
است؛ مثل آنکه وسایل گناه را در اختیار نیکوکاران قرار دهد. دل سنا > 

۸-بخشش خداوند» پس از عمل نیک انسان و جبران گناه است. بل خسنا... فاق 


غفور رحیم 4 


۱۷۶ وأَدْخل یَدكَ فی جیبك تَحْرّج بنْضاء من غیّرِ شوء فی تشع 
یات ای فزعون وقومه ِنهُْ کانوا قوما فاسقین 
و دستت را در گریبانت کن؛ سفید و درخشنده خارج شود. بی‌آنکه عیبی 
در آن باشد؛ (اين معجزه) در زمره‌ی معجزات نه‌گانه به سوی فرعون و 
قومش (آمده است) که آنان قومی فاسق هستند. 
۱۳ فلا جاءتَهُ آبَاتنا مُْصرَة قالواًهذا سر مُبینْ 
اتبت اسان 


نکته‌ها: 


نا 


مراد از معجزات نه گانه» معجزاتی است که موسی اب در برابر فرعون آورده وگرنه حضرت 
موسی معجزات بیشتری اش اس نمیا هر معجزه‌ای را می‌توان دو معحزه به حساب 


سوره ۲۷ نمل - آیه <4۱۲ ۳۹۷ 


آورد زیرا ازدها شدن عصا یک معجزه است و برگشتن اژدها به عصاء معجزه‌ای دیگر 
لیکن قرآن یک طرف را معجزه دانسته است. امّا معجزات نه‌گانه موسی عبارت است از: 
۱. «ید بیضاء» (درخشیدن دست). 

۲ آژدها شدن عصا. 

۴ طوفان کوبنده برای دشمنان. 

«جراد»(تسلط ملخ بر زراعت‌ها و درختان) 

۵ «قل» (نوعی آفت نباتی که غلات را نابود می‌کرد). 

۶ «ضفادع»(هجوم قورباغه‌ها از رود نیل به زندگی مردم). 

۷ «دم» (ابتلای عمومی به خون دماغ؛ یا به رنگ خون در آمدن آب رود نیل 
۸ قحطی و خشکسالی (۲) 


٩‏ شکافته شدن دریا( 


(۱ 1 


* معجزات دیگر موسی ‏ عبارتند از: فوران دوازده چشمه از سنگ"* نزول مَن وسلوی(*) 
(شیره‌ی مخصوص و لذیذ درختان - مانند گزانگبین - و مرغان مخصوص, شبیه کبوتر). 
امام صادقءبٍ فرمود: مراد از «من غیر سوء» یعنی این سفيدي دست به خاطر بیماری 

( 


۳" 


۲ 1 
برص و پیسی ببود. 


پیام‌ها: 

- قهر و مه بیم و امید. در کنار هم لازم است. (دست نورانی در کنار اژدها) 
جان... بیضاء 4 

۲-برای بعضی, یک استدلال و تذکّر و معجزه کافی نیست. «تسع آیات > 

۳ کافران از یک سو تقاضای معجزه می‌کردند و از سوی دیگر معجزات را سحر 
و جادو می‌خواندند. :قالوا هذا سحر مبین » 


۱. اعراف» ۰۱۳۳ ۲ اعراف» ۱۳۰. ۳ بقره ۵۰. 
51 بقره ۹ ۵ بقره ۷ 7 تفسیر نورالثقلین. 


+۱ وجحدُواً بها و أستَنْقننها أنفسْهُم ظلما ولْقاً فانظز کف کان 
عَابَةُ آلملفسدین 
و با آن که در دل به آن یقین داشتند. از روی ستم و برتری جویی 
انکارش کردند. پس بنگر که فرجام تبهکاران چگونه است. 
نکته‌ها: 
8 ابوعمر زبیری از امام صادق-1 اناع کفر را که در قرآن آمده سوال کرد امام فرمود:کفر 
1 


انکار می‌کند. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: وجحدوا مها واستیقنتها انضمهم ۱ 


پیام‌ها: 
۱ انکان زمینه‌ی افساد است. «جحدوا... مفسدین 4 
-علم و یقین. اگر با تقوا همراه نباشد کارساز نیست. #استيقنتها ظماً و علواً » 
۳ بسیاری از کقار در دل ایمان دارند و انگیزه‌ی انکارشان جهل نیست. بلکه 
ظلم و برتری‌جویی است. بظلماً و علوا > 
۶ تاریخ و مطالعه‌ی ان را وسیله‌ی عبرت قرار دهید. بفانظر » 
۵ فرجام کار مفسدان. سقوط و تباهی است. «کیف کان عاقبة الفسدین 4 
۱۵۲ وَلَقَدْ آتننا داود وْسْلنمّان علماً وقالا أنْحمَدٌ له آلزی فَضَلتا 
علّی کثیر مَنْ عبایه آلمنومنین 
و به راستی به داوود و سلیمان دانشی (ویژه) عطا کردیم. و آن دو گفتند: 
ستایش مخصوص خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان ممنش 


برتری بخشید. 


۱. کافی ج 3 ص .۳۸٩۹‏ 


سوره ۲۷ نمل - آیه 4۱۵۲ ۳۹۹ 
نکنه‌ها: 

ممکن است مراد از علمی که به حضرت داود و سلیمان داده شده علم قضاوت باشد. به 
دلیل آی‌ی «و آتیناه الحکنة و فصل الخطاب 6 یعنی ما به داوود حکمت و قضاوت 
مرحمت کردیم. و نیز به دلیل آی‌ی «کلاًآتینا حکناً و علما ۲/4" و شاید هم مراد از علم» علم 
گفتگو با پرندگان باشد به دلیل آیه‌ی «عمنا منطق الطّیر 4 ۳" و شاید علم زره‌بافی باشد؛ 
و علمناه صنعة لبوس 1 اقا پهتر این است که علم را به طور عام معا کنیم.یعنی علم 
اداره‌ی کشور. 

قالش اند پم یخی ای وهای رای ای کی ابا این کارا 
عدالت سازگار است؟ 


نا 


نا 


پاسخ: اولاً معنای عدالت این نیست که به همه یکسان بدهیم. آیا معلّمی که به هر شاگردی 
نمره‌ای می‌دهد و يا پزشکی که برای هر بیماری داروبی تجویز می‌کند. ظالم است؟ ثانیً 
نعمت‌های ویژه, مسئولیّت‌های ویژه‌ای را نیز بدنبال دارد. ثالثا ما از خدا طلبی نداریم» تا هر 
چه بخواهیم به ما عطا کند. بلکه مطابق فضل خویش عطا می‌کند. رابعاً بمضی از الطاف 
الهی بر اساس شرایطی است که انسان پا جامعه آن را بوجود می‌آورد. به قول شاعر: 

چون چنان بودیم. بودیم آن چنان . چون چنین گشتیم گشتیم اين چنین 

افرادی با اخلاصء تلاش علم. تدبیره صرفه‌جویی» عدالت و وحدت کلمه» شرایطی را در 
خود ایجاد می‌نمایند که زمینه‌ی دریافت الطاف الهی و نعمت‌های ویژه می‌شود. 
البته گاهی الطاف ویژه به خاطر پاداش عملی است که والدین انسان داشته‌اند و خداوند مزد 
رها رهق ای ها هه کی تا موی که هداز امه 
پيامبر را مأمور می‌کند دیواری را که گنجی زير آن بود و از آن کودکان یتیمی بود تعمیر کنند 
تاندر آینده از ان که استفاده سارت زیر رالدیخ کوکان تیکوکار وال بوخانن. فرکان 
ابوها صا ما »(۵) 


1 انبیای ۰ ۵ کهف. ۸ 


۰« تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
تعلیمات ویژه‌ی الهی 
خداوند علوم خاضی را به افراد خاضی داده و در قرآن از آنها یاد کرده است از جمله: 
۱. آدم» علوم همه‌ی اشیا. و علّم آدم الاسماء که 6۱76 
۲ خضر علوم باطنی وتأویل. (تا موسی شاگردش شود) «هل اتبعك علی ان تعلّن... ۲۱6 
۲ یوسف علم تعبیر خواب. «علمنی ریی ۳۱ 
۴ داوود. علم زره‌سازی. «و علمناه صَنعة بوس )۶۲ 
۵ سلیمان, علم زبان پرندگان. «علمنا منطق الطیر ۴*14 
۶ معاون سلیمان» علمی که با آن تخت سلطنتی را از کشوری به کشور دیگر می‌آورد. :قال 
اَذی عنده علم من الکتاب ۹16 
۷ طالوت علوم نظامی. و زاده بسطة فی العلم واجسم ۲74 
۸ رسول‌اکرم وسایر انبیا؛ علوم غیب. «فلایظهر علی‌غیبه احدا الا من‌ارتضی من‌رسول ۲۸۲6 


نا 


پیام‌ها: 

۱علم انبیا لدنٌی است و به الهام الهی به آنان عطا شده است. «آتینا » 

۲ احترام و شئون افراد را حفظ کنیم. (اّل نام پدر آمده است بعد نام پسر) «داود 
و سلیان 4 

۳- در میان نعمت‌های الهی» حساب علم جداست. «آتینا... علماً » 

۶ علم. زمانی ارزش دارد که در اختیار افراد صالح قرار گیرد. «آتینا داود وسلیان علماً 4 

۵ - بهترین جمله برای شکر الهی» «احمدللّه» است. «المدلله > 

1-علم یکی از ملاک‌های برتری است. «آتینا... علمٌ.. فّلنا » 

۷ برخی از بندگان خداوند از داوود و سلیمان هم برترند. «فضلنا علی کثیر 4 


۱. بقره» ۳۱ ۲ کهف. 17 و 


۳ انبیای ۰ ۵ نمل. 11 1 نمل. 3 


۷ بقره. ۷ ۸ جنّ 2 


و۵ ۲۷ نمل - آیه 4۱۷ ۱ 
۸-در هیچ مقامی خود را برتر از همگان ندانیم. «علی کثیر » 
۱ وورث سَُیمَانْ اد وقال یه آلناش غلغنا منطق لطیْر و 
آوتینا من کل شین هذا وف آلمبین 
و سلیمان وارث داوود شد و گفت: ای مردم! زبان پرندگان به ما تعلیم داده 
شده. و از هرچیز به‌ما عطا گردیده؛ قطعاً این (بخشش) همان برتری و 
امتیاز روشن است. 

نکته‌ها: 
کلمه ارث هم شامل ارث معنوی می‌شود» نظیر: ثم اورثنا الکتاب 4 یا زیارت وارث و هم 
شامل ارث مادی» ولی مراد از ارث در اين آیه» وارث شدن مال و حکومت است نه تنها علم 
وتو بتا یرای بحری کی گویده انیا ارس نمی کذار نت وه اسگاه اه بعنیف فیک را از 
فاطمه‌ی زهرا اه گرفتند - با اين آیه سازگاری ندارد و باید طرد شود. (حضرت زهرا نا 


نا 


همین آیه را در دفاع از حتق خود برای خلیفه‌ی اوّل تلاوت فرمود. ۲" و در «تفسیر نمونه» از 
«سیره‌ی حلبی» نقل شده است که ابوبکر تحت تأثیر سخنان فاطمه‌ی زهرا 4 قرار گرفت 
و سند فدک را پس داد و گریه کرد» ولی عمر دوباره سند را گرفت و پاره کرد!) 

8 حضرت علیای فرمود: من از طرف خداوند زبان پرندگان و تمام جنبنده‌های زمینی و 


۳ 
دریایی ۳ ۱ ( 


پیام‌ها: 
۱ ارث در تاریخ» سابقه‌ای بس طولانی دارد. و ورت سلیان ... 4 

۲ علم انبیا الهی است. «غلمنا » 

۳ نعمت‌های الهی را ابراز کنید. «علمنا منطق الطبر » در جای دیگر می‌فرماید: 


نعمت پروردگارت را بازگو کن. «و اما بنعمة ربّك فحدّث ۳۲ 


۱: تقسیر تورالفلین: ۲ تفسیر کنزالدقائق. ۳ ضحی. ۱۱. 


۶ پرندگان» شعور و قدرت نطق دارند. «منطق الطبر 4 
۵ -علم بر همه‌ی نعمت‌ها مقذم است. ال «علمنا » بعد «وتینا من کل شیء 4 
-علوم و امکانات خود را از خدا بدانیم نه از خود. «علمنا -اوتینا » 
۷ایمان و توکّل, با داشتن امکانات منافاتی ندارد. «و اوتینا من کل شیء 4 
۸-نعمت‌ها را از فضل او بدانیم نه از لیاقت خود. ان هذا هوالفضل البین » 
۷۶ » وخشیر لسْلَیْمَانَ جُنودهٌ من اج والرنس وآلطیر فهم بُوعون 

و برای سلیمان. سپاهیانش از جِنّ و انس و پرنده گردآمدند. پس از تشتت 

و بی‌نظمی بازداشته می‌شدند (تا در رکابش باشند). 


نکته‌ها: 


8 کلمه‌ی «یوزعون» از ماده‌ی «وَرُع» (بر وزن جمع) به معنای بازداشتن است و هرگاه این 
تعبیر در مورد لشکر به کار رود به این معناست که برای جلوگیری از پراکندگی نیروهاء ابتدای 
لشکر را نگه می‌دارند تا بقیه‌ی افراد به لشکر ملحة شوند( ‌ «ایزاع» یعنی تقسیم 
حکتانیی تیروها به سوزتی کف یک نز ای شوه فرار گید واذریک اقط را ۵ 


تحت فرمان سلیمان بود. 


نا 


قرآن کریم بارها از جنَ سخن به میان آورده و یکی از سوره‌های آن به همین نام است. در 
این جا به چند ویژگی آنها اشاره می‌کنيم: 

# جنْ» موجودی است باشعور ومخاطب پروردگار قرار می‌گیرد. «یامعشرالنْ والانس ۳۲6 
# بعضی از آنها موّمن و بعضی کافرند. «و اا متا السلمون 6( چو انا متا الصاحون و ما 
دون ذلك / ۵ 


* زن ومرد دارنده زاد ولد دارند وطبیعتاً شهوت دارند. «میطمئهنْ انس قبلهم ولاجان >() 


تشر نف تا ۲. التحقیق‌فی‌کلمات‌القرآن. ‏ ۳ انعای ۱۳۰. 


سوره ۲۷ نمل - آبه 4۱۸ و39 
* برای سلیمان» غّاصی و بای می‌کردند.۱۱" «والّیاطین کل بنّاء و غواص ۳1 


پیام‌ها: 

۱-سلیمان از لشکریانش سان می‌دید. «و خشر لسلیمان جنوده 4 

آتانسان دارای قتاوتن است که سم توانت خی ورتم رازه ادن ند اونف) تخت 
فرمان خود درآورد. «و خُشر لسلیمان جنوده من امن والانس والعیر 4 

۳ برخی انبیا حکومت داشتند. «حشر لسلیان جنوده > 

۶ج می‌تواند به اسان کمک کند. «من امن والانس 4 

۵-ولایت انبیا تنها بر انسان‌ها نیست. «من ان والانس والطّر > 

1-نظم در همه جا ارزشمند است ولی در لشکر و سپاه یک ضرورت و ارزش 
ویژه است. «فهم یوزعون 4 

۷ تمرین وآموزش و آماده‌باش, برای لشکر الهی یک ضرورت است. و خشر 
لسلیسمان... یوزعون #4 

۸-علم ودانش سلیمان وله وقدفهی دست‌پابی به آن همه امکانات وتسخیر 
نیروها شد. و لقد آتینا داود وسلیان... اوتینا من کل شیء... وحشر لسلیان... 4 


2۶ 


۸+ حتی اذاً أتوْاً ی واد آلنتقل قالّث نَفلَةٌ با نها سمل الوا 
ساعنکة ‏ یخطمكة شلیعان وجنوه وه لا یشفزون 
(سلیمان با لشکر خود حرکت می‌کرد) تا به وادی مورچگان رسیدند. 
مورچه‌ای گفت: ای مورچگان! به خانه‌های خود بروید تا سلیمان و 


اشکریانش شمارا ناآگاهانه پایمال نکنند. 


۱. برای توضیح بیشتر درباره‌ی جنّ» بنگرید به سوره‌ی جنْ و قاموس قرآن» ج ۲ص 2 


نکنه‌ها: 
«فل» در لغت به معنای حرکت زیاد با پای کوچک است(۱) 


کلمه‌ی «فْلةٌ» را می‌توان به خاطر تنوین آن» مورچه‌ای بزرگ و فرمانده معنا کرد که در این 
صورت در زندگی مورچگان مدیریّت و فرماندهی وجود دارد و می‌توان تنوین را نشانه‌ی 
ناشناسی مورچه معنا کرد که در این صورت پیام آیه این می‌شود که حتی اگر ناشنناسی اخطار 


دلسوزانه می‌دهد. به هشدارش توجّه کنیم. 


پیام‌ها: 

ای تافو شاه مه مر نیقی آنتمانیس کی شا دان 6 

۲ گفتگو و امر ونهی در میان حیوانات نیز وجود دارد. «قالت فلة یا ها لغل 4 

۳ در میان مورچگان هم فرماندهی و هم اطلاع‌رسانی و هم فرمان‌بری وجود 
دارد. الت فلة ... ادخلرا > 

۶ حیوانات شعور دارند و مفاسد و ضررها را می‌شناسند و به یکدیگر هشدار 
می‌دهند. جآدخلوا مسا کنکم 4 

۵ غریزه دفع ضرر احتمالی. در حیوانات نیز وجود دارد. بذخلو... لایحطمکم 4 

1-کسی که با احساس خطر. همنوع خود را هشدار ندهد از مورچه هم کمتر 
است. لا بحطمتکم 1 

۷ هنگام راه رفتن در تا مورچگان را پایمال نکنیم. «ا جطمتکم » 

۸-انبیا در امور عادًی خود. مثل دیگران زندگی می‌کردند. «ا بجطمتکم سلیان » 

4 فساد رهب مقدمه‌ی فساد مردم است. لا حطمنکم سلیمان و جنوده 4 

رجا افراه آتبتان‌ها بلکه شحل آنها راهم مشنامید: لبون رده 

۱-اولیای خدا با آگاهی و عمد. حتّی به مورچه‌ای ضرر نمی‌رسانند. «و هم لا 
یشعرون 4 مورچگان از عدالت و تقوای حضرت سلیمان آگاهند و می‌دانند آن 


۱. التحقیق‌فی‌کلمات‌القرآن. 


سوره ۲۷ نمل - آبه 4۱۹ ۵« 
بزرگوار آگاهانه به مورچه‌ای نیز ظلم نمی‌کند. 


۶ ؛ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رت آوزعنی آن اشکر بفمتك 
آلتی أَنْحفت علَي وعلی والدَی ون آعمل صالحا تزضاه و 
آذخلنی برخمتك فی عبّایك آلصایحین 
پروردگارا! به من الهام کن (و توفیق ده) که نعمتی که به من و به والدینم 
بخشیده‌ای شکر کنم و عمل صالحی که آن را می‌پسندی انجام دهم و در 
سایه‌ی رحمت خود. مرا در زمره‌ی بندگان شایسته‌ات وارد کن. 
نکته‌ها: 


در آبه‌ی ۶ دک شد که حضرت سلیمان اث3 گفت: زبان پرندگان ۳ می‌دانيم. از این آیه 


نا 


معلوم می‌شود که دانستن زبان پرندگان از باب نمونه بوده است. زیرا آن حضرت کلام و 

گفتگوی مورچه را هم می‌دانست. 

کلمه‌ی «ایزاع» بالاتر از توفیق و چیزی شبیه الهام است» نظیر آیه‌ی ۶و اوحینا الیهم فعل 

اخیرات ۲ یعنی ما انجام کارهای خیر را به انبیا الهام کردیم(۲) 

ها کار صالح به تنهایی کافی نیست» ورود در گروه صالحان مهم است زیرا: 

# گاهی کار صالح است ولی فرد از نظر نفسانی صالح نیست و گرفتار ریء شمعه» غروره 
عجب و خبط می‌شود. 


نا 


# گاهی کار صالح است» ولی عاقبت انحرافی پیش می‌آید و شخص عاقبت به خیر نمی‌شود. 
خدا همراه باشد. اعمل صالشا... نی عبادك الصالین 4 


اه ۱۳ ۲ تسیر المیزان: 


پیام‌ها: 
سلیمان جمله‌ی «لایشعرون» را آن هم از مورچه‌ای می‌شنود. ولی به روی خود 
نمی‌آورد و لبخند می‌زند. هتبتم 4 

۲-انتقاد وحرف حق را از هر کس بشنوید و از آن استقبال کنید. (سلیمان سخن 
مورچه را پسندید) بفتبمّم 4 انتقادپذیری» یک ارزش است. 

۳ خداوند اولیای خود را تحت تربیت مخصوص خود قرار می‌دهد. و هم 
لایشعرون -فتبتم » خداوند. سلیمان را با آن مقام و سلطنتش گرفتار حرف یک 
مورچه می‌کند تا بدین وسبله در وجود او تعادل برقرار کند. 

حند‌ی اثبی تبسم ابیت نه فهقهه. سلیمان در حالی که خنده‌اش گرفته بود» 

۵ -سلیمان سخنان مورچه را فهمید و به زیردستان خود توجه کرد. «من قوها 4 

1 دعا مخصوص هنگام اضطرار دیست؛ انیت در اوج وت و قدرت دعا 
می‌کردند. رب » 

۷ توفیق شکرگزاری را از خدا بخواهيم. «ربٍ اوزعنی آن اشکر 4 

۸ - اسان در برابر نعمت‌هایی که تاکنون به او رسیده باید شکر کنلی دز بر انز 
مسئولیّت آینده باید به فکر عمل صالح و جلب رضای خدا و ملحق شدن به 
نیکان باشد. اشکر -اعمل صاغا... > 

٩-فرزندان»‏ هم باید در مقابل نعمت‌هایی که خداوند به آنان داده شکر کنند و هم 
در مقابل نعمت‌هایی که به والدین آنان داده است. «علٌ و علی والدی > 

۰ شکر خدا تنها با زبان نیست. عمل صالح و استفاده‌ی صحیح از نعمت‌ها نیز 
شکر الهی است. «اشکر... اعمل صالحا 4 

۱-سلیمان با آن که لشکریان فراوان و حاکمیّت قوی دارد و زبان حیوانات را 
نیز می‌داند. باز به فکر عمل صالح است نه به دنبال لذت و توسعه‌ی قدرت و 


و۷۷۵ نمل - آبه 4۲۱ ۷« 
افتخار. ثاعمل صاطاء4 

۲-دعا وتلاش حاکمان باید برای انجام کار خوب باشد. ثاعمل صالا4 

۳- کار به شرطی نیک است که خداپسند باشد. «صالاً ترضاه 4 

6 کار نیکی ارزش دارد که رضای خدا را جلب کند. نه فقط رضای مردم را. 
صاماً ترضاه > 

۵ - عالی‌ترین مقصد در حکومت صالحان. رضای خداست. «ترضاه 4 

نها اس ادلی کار دارتل رایع + 

۷ زندگی در جامعه صالح ارزش است. نه زندگی در میان مردم ناصالح آن هم 
به حاطر رفاه با درامد و لذت. ثدخلنی... نی عبادك الصامین 4 

۸ برخورداری از امکانات. و قدرت امروز خود را نشانه‌ی رسیدن به رحمت 
الهی ندانید و برای رشد و تعالی خود دعا کنید. «و ادخلنی » 

ت ناف ساره فان او سس یل که هه از وت یه 
می‌گیرد. «برمتك 4 

۰ هر کس, در هر شرایطی باید به رحمت الهی متوسّل شود. حتّی پیامبران. 


۲ »تقد آلطیِر فقال مایی ل آزی هد آغ کان من آلغآنبین 
و(سلیمان) جویای حال پرندگان شد و (هدهد را ندید.) گفت: مرا چه شده 

۲ 4 لعَذْبنةٌ عذابا شییدا آق اْبِحَنة آو نی بسْلطان مُبینِ 
قطعاً او را کیفری سخت خواهم داد یا او را ذبح می‌کنم. مگر آن که (برای 


غیبت خود) دلیل روشنی (و عذر موجهی) برای من بیاورد. 


۸ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
پس دیری نپایید که (هدهد آمد و) گفت: از چیزی آگاهی یافتم که تو (با 
همه‌ی عزّت و شوکتی که داری) از آن آگاه نشده‌ای و برای تو از (منطقه‌ی) 

سبا گزارشی مهم و درست آوردهام. 
نکته‌ها: 
بعضی گفته‌اند: مراد از هدهد در این جاء هدهد خاضی است؛ و دلیل خود را الف و لام در 


راهن و یرت اسان ناس ومکش‌قاین او فا تشاد کل تشه آبی مطل را هر 


آیات بعد خواهیم خواند."۱ 


ابوحنیفه از امام صادق 3 سژال کرد: چرا حضرت سلیمان از میان پرندگان تنها سراغ 


هدهد را گرفت؟ امام فرمودند: زیرا او آب را در درون زمین می‌بینده همان گونه که ما روغن 
را در ظرف بلورین می‌بینیم.!۳ 

هقف بای عزان ها ای راک را ها کم زر ان رو 
پرهای او در معرض آفتاب قرار دادن» طرد کردن او از دربار سلیمان یا قرار دادن او با 


هی که خی ۲۰ 


پیام‌ها: 

۱ تفقد از زیردست. بازدید از کار آنان و جست‌وجو از احوالشان از اصول 
اسلامی. اخلاقی» اجتماعی» تربیتی و مدیریّتی است. «فقّد > 

۲-مسایل بزرگ. شما را از مسایل کوچک باز ندارد. تقد العبر ‏ 


۳ زود قضاوت نکرده و نیروهای تحت‌امر خود را متهم نکنیم؛ شاید مشکلی در 


۱. تفاسیرفرقان وفی‌ظلال. . ۲. تفسیر مجمع‌البیان. 
۳ تفاسیر روح‌البیان و کنزالدقائق. 


سوره ۲۷ نمل - آبه 4۲۲ ۹« 
میان باشد که ندانیم. مالی لا آری اطدهد 4 

4 تیزبینی و دقت و تسلط شرط لازم برای رهبری است. چمالی لا آری اطدهد 4 

۵-حاکم وقاضی باید شرایط خاصی داشته باشد از جمله: 
هه «تفقّد الطر 4 

ب: تواضع. «مالی لا آری اشدهد > 
ج: صلابت در برابر ات <اعذبنه او لاذحته > 
د: فرصت دادن به متهم. یی » 

1 نظارت دقیق بر حضور و غیاب نیروهاء در کارهای تشکیلاتی یک ضرورت 
است:,همان کته که تلف بن دلیا ازدمقر را وف که کردن یت هدع کناء 
نابخشودنی است. ام کان من الغاتبین 4 

۷ تنبیه حیوان متخلف. مانعی ندارد. «اعدْبنّه > 

۸-حیوان» تنبیه را درک می‌کند. «عدْبنّه > 

وقتی که غیبت از سوی یک پرنده این همه تهدید لازم داشته باشد پس ما با 
آن همه غیبت‌ها و عدم حضورها چه تکلیفی داریم؟ جلاعذبته > 

۰ انبیاء هم قانون می‌آورند و هم اجرا می‌کنند. «عذبته » 

۱-برای مجازات متخلفان. باید کیفرهای متعددی قرار داد تا در اجرای قانون. 
به بن بست نرسیم. عذبته او لاذعثه > 

۲ قاطعیّت و عذرپذیری, همراه یکدیگر لازم است. «اعذبنّه لتق > 

۳ در مدیریّت و تشکیلات. سهل‌انگاری ممنوع. عذبته - لکذسته ‏ لیأتینی > 
(وجود حرف (لام» در سه جمله». نشانه‌ی قاطعیّت است) 

6 برای حفظ نظام و گرفتن زهر چشم از متخلفان مانعی ندارد که برای یک 
تخلف کوچک جریمه‌ی سنگینی قرار دهیم. «عذاباً شدیدا > 

۵-_راه دفاع را به روی متهم نبندید. «او لیأتینی بسلطان مبین 4 

7 حیوانات. شعوری دارند که می‌توانند برای کارهای خود استدلال و توجیه 


1۱۰ تسیر کوو(۱) حزء ۱٩‏ 
داشته باشند. هیاأتیق بسلطان » 

۷ با وجود منطق و استدلال» حتی سلیمان در برابر هدهد تسلیم می‌شود. 

۸- در یک تشکیلات. برای هر کار و مأموریتی, حکم و مجوزی لازم است. 

8 آن را که حساب پاک است. از محاسبه چه باک است. «مکث غیبربعیدفقال > 

۰ حیوان می‌تواند به چیزی برسد که انسان نرسیده باشد. احطت بام تحط > 

۱ سیروسیاحت. کلید کسب اطلاعات جدید است. «احط 4 

۲ آزادی بیان یکی از ویژگی‌های حکومت صالحان است. حطت بال تحط به » 

۳-علم و دانایی» به سن و جنس و شکل ربطی ندارد. «احطت بال تحط 4 

انتبانیه نخت تبرت اه هستتل: شلیمایی که کفت: ازییتا من کل ی عاید 
من همه چیز داده شده. پرنده‌ای به او می‌گوید: من چیزی می‌دانم که تو هم 
نمی‌دانی. «احطت بامم حط به » 

۵-_ در حکومت انبیاه تملّق و ترس وجود ندارد. «احطتٌ ام تحط به 4 

1- بزرگان ومسئولان حکومت نباید منبع اطلاعات خودرا در افراد یا گروه‌های 
خاصّی منحصر کنند. (هدهد برای سلطان گزارش دارد) «احطت - جتتك » 

۷- در گزارش‌هاء اخبار قطعی و تأیید شده را بگویید. نبا يقین 4 

۸- وجود افراد يا سازمانی برای خبرگیری از خارج از منطقه‌ی حکومتی لازم 
است. (البتّه نه برای جاسوسی, بلکه برای دعوت وارشاد یا آمادگی دفاعی) 
من سباً » 

9 آنچه در خبر مهم است. قطعی بودن آن است؛ حبرنگار بزرگ باشد یا 
کوچک. انسان باشد یا حیوان. هنباً يقین » 

۰ مسئولان حکومت. تنها بر خبرهای قطعی تکیه کنند. نبا يقین » 


سوره ۲۷ نمل - آبه (4۲ ۶-۱۱ 
۲ »ای وجدت أمْرَأة تملکَهخ وَآوتَیت من کل شیء وَلها عزش عَظیم 
(هدهد توضیح داد:) همانا من زنی را یافتم (به نام بلقیس) که بر مردم 


سلطنت می‌کرد و از همه چیز (دنیا) برخوردار بود وتخت بزرگی داشت. 


‌ ۳ زر هون رم ره ها مه ی که رن دنله ام مد ۳ 
»۲ » وجدتها وقومها بَسْجِدُون بلشمس من دون لته ورین لَهُمْ 
یط ماخ فصدَهخ غن الشبیل فَْ لا یهون 
آن زن و قومش را چنین یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده 
می‌کنند و شیطان اعمالشان را در نظرشان آراسته. پس آنان را از راه 


(حقَ) بازداشته و آنان هدایت نمی‌شوند. 


پیام‌ها: 

۱-برحی حیوانات شناخت بالایی دارند. ای وجدت امراة 4 هدهد مفاهیمی چون 
زن و مرد» تاج وتخت. حکومت ومالکیّت. توحید وشرک. خورشید و 
سجده. شیطان و تزیین‌های او حق وباطل» هدایت و ضلالت را می‌شناسد. 

۲ گوش دادن به سخنان دیگران نشانه‌ی ادب و یکی از شرایط مدیریّت است؛ 
گرچه گوینده‌ی سخن. حیوان باشد. «افی وجدْ امراة » 

۳ زن می‌تواند حکومت کند؛ «لکهم » ولی حکومت زن بر جامعه. حثی برای 
یک پرنده هم عجیب است. «وجدت امرأة - وجدتها و قومها » 

6 حکومت حضرت سلیمان در ابتدا جهانی نبوده است. امراة قلکهم 4 

۵ - تشکیل نظام و حکومت. سابقه‌ی تاریخی دارد. «قلکهم » 

7-عوامل انحراف عبارتند از: 
الف: رهبر گمراه. «وجدنها و قومها یسجدون للشمس 4 
ب: زرق و برق. «یسجدون للشمس 4 


: امکانات و رفاه. اوتیت من کل شثیء > 


۱۲ تقیتتر نو (۱) جزء ۱٩‏ 
د: شیطان و تزیین‌های او. زین هم الشیطان » 

۷ برخورداری از نعمت‌های الهی» نشانه‌ی قرب يا بُعد نیست. (خداوند هم به 
سلیمان می‌دهد وهم به‌زنی کافر. در آیات قبل سلیمان گفت: (ا و تینامن‌کل‌شیء) 
به ما همه چیز داده شده؛ درباره‌ی بلقیس نیز می خوانیم: «و اوتیت من کل شیء) 
به او نیز همه جیز داده شده است). 

۸-نعمت‌های خداوند در دست صالحان. فضل مبین و آشکار است؛ «اوتینا من 
کل شیء ان هذا موالفضل البین » ولی در دست دیگران تاج و تخت و عرش عظیم 
می‌شود. جأوتیت من کل شیء و ها عرش عظیم 4 

٩‏ انسان از نظر فطرت. پرستشگر است؛ اگر حق را نپرستد به سراغ باطل 
می‌رود. «وجدتها و قومها یسجدون... 4 

۰ مردم دینی را می‌پذیرند که حاکمان و پیشوایانشان پذیرفته باشند. «الناس 
علی دین ملوکهم» #وجدتها و قومها یسجدون للشمس 4 

۱ هر مشکلی را به اهلش بگویید. (گزارش انحراف و شرک را باید به سلیمان 
گفت). «یسجدون للشمس 4 

۲-سابقه‌ی خورشیدپرستی. هم در زمان ابراهیم مٍ بوده است؛ «هذا ریق هذا 
اکبر 4 و هم در زمان سلیمان 2. «یسجدون للشمس 4 

۳-بهترین وسیله‌ی انحراف مردم. تزیین کارهای زشت آنهاست. «زیّن هم الشیطان » 

6 گذشته‌ی بد افراد نشانه‌ی انحراف قطعی آنها در آینده نیست. (بلقیس و 
قوم او منحرف بودند ولی بعداً هدایت شدند). لاهتدون 4 

۵6 در گزارش‌هاء اصل خبر را بگویید و تحلیل و برداشت را به اهملش واگذار 
کنید. «ان وجدت... فهم لامهتدون 4( آنچه هدهد گزارش داد صحیح بود» ولی آن 
جاکه تحلیل کرد خحلاف گفت. زیرا انها هدایت شدند). 


. انعام ۷۸ 


سوره ۲۷ نمل - آیه 4۲۷ ۱۳ 
۲۰ » لا جوا بلّه آلّذی یج آلحْباً فی آلسموات وَالازض و 
یَغْلم ما تخفون ومّا تغلنون 
(جلوه دادن شیطان, اعمال مردم را برای آن است) که آنان سجده نکنند 


برای خداوندی که چیزهای ناپیدای آسمان‌ها وزمین را بیرون می‌آورد (و 


اشگای می‌کند) و عملکرد نهانو آاشکان شمارا می‌داند. 
۲٩+‏ 4 نت له لا هُق رب آلعزش آلظیم 
خداوندی که معبودی جز او نیست (و) پروردگار عرش بزرگ است. 
نکته‌ها: 


ها کلمه‌ی «خْبء» به معنای پوشیده و پنهان است. حضرت علی .ابا می‌فرماید: «الرء بو 


تحت لسانه»(۱٩‏ ارزش و شخصیّت انسان در زیر زبانش مخفی است. 


8 نمونه‌ی بیرون آوردن مخفی‌ها در آسمان‌ها و زمین؛ رويش گیاهان و بارش باران است. 


چیزهایی که از قوّه به فعلیّت در می‌آیند مصداق همین آیه‌ی «یخرج اخبا» هستند. 


پیام‌ها: 

۱ هدف شیطان از تزیین بدی‌های مردم آن است که آنان برای خدا سجده نکنند. 
زین هم الشیطان - لا یسجدوا 4 

۲-کسی که در برابر خدا سجده نکند. حیوان هم از او انتقاد می‌کند. «لا بسجدوا » 

۳ سجده مظهر خداپرستی است. «لا یسجدوا للّه » 

4 عوامل طبیعی. ابزار ووسایل قدرت‌نمایی خدا هستند. «خرج اضباً » گرچه 
آب, خاک و نور نقش دارند. ولی بیرون آورنده حقیقی اوست. 


۵ -عالم محضر خداست. «یعلم ما تخفون و ما تعلنون 4 
بر او علم یک ذرّه پوشیده نیست که پنهان و پیدا به نزدش یکی است 
از دی سحده‌ی مد قدرت او خر ج ابا 4 علم او یعلم » یکتایی او لا اله 
الا هو 4 و ربوبیّت و عظمت اوست. رب العرش العظی 4 
۷۶ » قال سََنظر أصدَفت آخ کُنت من آلْکاذبین 
(سلیمان بعد از شنیدن گزارش هدهد) گفت: به زودی خواهیم دید که آیا 
(در گزارشت) راست گفتی با از دروغگویانی؟ 
این نامه‌ی مرا ببر و به سوی آنها بیفکن؛ آن گاه از آنان روی‌برتاب. پس 
نکته‌ها: 
نامه‌نگاری و مکاتبه پیامبران باکفار و مشرکان» سابقه‌ای طولانی دارد و سیره‌ی 


نا 


پیامبراسلام 2 نیز بود. آن حضرت نامه‌هایی به سران کشورهای ایران و روم فرستادند. 
فرستادن پیام و رایزن فرهنگی و سفیر و مأمور, و پیش قدم شدن در این مسایل, به خاطر 


رسیدن به اهداف ارشادی و فرهنگی» از سیره‌ی پیامبران است. 


پیام‌ها: 

۱ زودباوری ممنوع؛ رد کردن حرف دیگران نیز بدون دلیل ممنوع. سننظر 4 
(در مورد مسایل مهم. به یک گزارش اعتماد نکنید.) 

۲ ادذعا وتبلیغات دیگران ما را از تحقیق باز ندارد. (هدهد ادُعا کرد: خبر من 
یقینی است. ولی سلیمان گفت: ما باید بررسی کنیم) شننظر 4 

۳ تحقیق کردن. مخصوص گزارش‌های شخص فاسق نیست؛ بلکه هنگام شک 
نیز تحقیق و بررسی لازم است. بننظر » 
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4-نه تصدیق, نه تکذیب بلکه تحقیق. شننظر آصدقت آم کنت من الکاذبین 4 

۵ نقاط مثبت را قبل از نقاط منفی بازگو کنید. «آضدقت ام ... » 

۲- پرندگان نیز در اختیار اجرای اوامر خدا و اولیای او قرار دارند. ذهب بکتایی > 

۷قلم» یکی از مهم‌ترین ابزار هدایت و ارشاد است. ذهب بکتایی 4 

۸-برای ارشاد و هدایت دیگران و برقراری ارتباط صحیح و مفید با آنان» پیش 
قدم باشیم. «ذهب بکتایی » 

4 در گزینش افراد برای انجام مأموریّت‌ها» هر کس شناخت و احساس بیشتری 
دارد اولویت خواهد داشت. «اذهب » 

۰-برای رسیدن به اهداف الهی» نامه نوشتن مرد به زن مانعی ندارد. «کتایی > 

۱ در زمینه مسایل عقیدتی, بعد از شنیدن گزارش‌های تلخ. باید عکس‌العمل 
فوری و غیرت دینی از خود نشان داد. ذهب بکتای » 

۲- در انتقال مطالب و مفاهیم امین باشیم. کتابی هذا » 

۳-شناسایی مخفیانه و دور از چشم. عمیق‌ترین نوع شناخت‌هاست. «م تول » 

۶ با حکومت‌ها و سیستم‌های سیاسی و پیچیده نمی‌توان ساده برخورد کرد. 
لقه ثم تول > 

۵ قدرت طرّاحی وبرنامه‌ریزی از شرایط مدیریّت است. «(ذهب‌بکتایی - متول » 

7 به دیگران فرصت تفکُر دهیم. «فانظر ماذا برجعون 4 

۷- شرط توفیق در ارشاد و امر به معروف» شناسایی حالت‌ها و روحیّه‌ی 
دیگران است. «فانظر ماذا یرجعون 4 

۸- شناسایی فرد کافی نیست؛ نظام و دست اندرکاران را باید به حساب آورد. 
ثالیهم - عنهم -یرجعون # 

4 حالت‌های دشمن را زیر نظر داشته باشید. «فانظر ماذا برجعون » 


۲۲ قاّث یا یه موی آلْقی ال ناب کَریم 
(چون هدهد نامه را نزد بلقیس افکند. او به شگفت آمد و) گفت: ای اشراف 


(و بزرگان کشور)! نامه‌ای پرارزش به سوی من افکنده شد. 


۳۰ »اه من یمان واه بشم لته آلَّحْمَنِ آلرَّحیم 
نامه از سلیمان است و (مضمون آن) این است: به نام خداوند بخشنده مهربان. 


7 


۳۷ تخلواعلی وأئونی فشلمین 
بر من برتری نجویید. نزد من آیید و تسلیم (حقَّ و مطیع من) باشید. 
نکته‌ها: 
در این که چرا بلقیس به نامه حضرت سلیمان, «کتاب کرم» گفته است. احتمالاتی نقل 
شده از جمله: 
الف: به خاطر جمله‌ی مبارکه‌ی «سم اللّه امن الرحم». 


نا 


ب: ممهور بودن نامه به مهر سلیمان. 
ج‌: محتوای ارشادی نامه. 
د: به دلیل مقام سلیمان؛ و شاید هم به خاطر همه‌ی این موارد باشد. 


پیام‌ها: 

۱ بلقیس, داری اطرافیان و مشاورانی بود که اخبار و حوادث را با آنان در میان 
می‌گذاشت. «یا انها الوا > 

۲-سواد برای زن».یک ارزش است. «لق ال کتاب کرم 4 

۳ بلقیس. تیزهوش و دارای قدرت شناخت بالایی بود. «کتاب کرم 4 

۶ارشاد وتبلیغ را با مهربانی و رحمت آغاز کنیم. «بسم‌الّه امن الحيم 4 
کامل بنویسیم. نه خلاصه. ج«لّه بس‌الّه امن الرحم 4 
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۲-برتری‌جویی در برابر انبیاه برتری‌جویی در برابر حداوند است. «َلحّعلوا علل > 

۷ دوری از تکبّر و برتری‌جویی, زمینه‌ی تسلیم حق شدن است. «آلا تعلوا علل و 
آتونی مسلمین 4 

۸-نامه‌ها را ساده و خلاصه بنویسیم. القاب را حذف و اهداف را روشن نماییم. 
از لعن و توهین دوری کنیم. رحمت و صلابت را در کنار هم مطرح نماییم. 
چسالله... لا تعلوا... و آتونی 4 


۳ 
بو و 


۷۶ قالّث ما نها لْمَلوٌا آفئونی فی آضری ما نت قاطعه آضرا 
ختی تَشهَدُونِ 


کاری را فیصله ندادهام. 


1 


قوو ق 


1 
۱ 


ولوا بأس شدید ولاف الیّكِ فانظری 
ماذا تأَمُرینَ 
(اشراف) گفتند: ما سخت نیرومند و دلاوریم (و نباید در برابر یک نامه از 
موضع ضعف برخورد کنیم)» ولی اختیار کار با توست. نظر خود را بیان 
نکتهها: 


8 کلمه‌ی «فْتوی» و «فتی» از یک ريشه است. «شاب» به هر جوانی گفته می‌شوده ولی 


«فْق» به جوانی گفته می‌شود که مره شجاع. عاقل و با صلابت باشد. «فتوی» نیز ببه 
معنای حرف عاقلانه» پخته و کامل است. 

پیام‌ها: 

۱ بلقیس, به اطرافیان خود بها می‌داد و با آنان مشورت می‌کرد. ما کنت قاطعة 


امراً حت تشهدون 4 

۲ گاهی قدرت و امکانات. مانع پذیرفتن حقّ می‌شود. «نحن اولوا قوّة و اولوا 
باس 4( قدرت ومقام مشاوران بلقیس را مغرور کرده بود.) 

۳ در مسایل حکومتی. باید حرف آخر را یک نفر بزند. الامر اليك 4 (دیگران 
نظر می‌دهند ولی حیّ تصمیم گیری با یک نفر است). «فانظری ماذا تأمرین 4 

۶ بلقیس. فرمانده نیروهای مسلح زمان خود بود. طن ایلوا یو اولو پاش 
الامر اليك 4 


۳6 قالث ان نوت بذا دحلوا قَزية آفسدوها وجِعلوا أَعرَة آلها 
(بلقیس) گفت: بی شک. هرگاه پادشاهان به منطقه‌ی آبادی وارد شوند (و 
هجوم برند») آن جا را به تباهی می‌کشند و عزیزان آن جا را ذلیل می‌کنند 

و این» سیره‌ی همیشگی آنان است. 


۱ اعتراف به روحیّات وخصلت‌های پادشاهان نشانه‌ی شهامت بلقیس است. 
«قالت ان اللوك... > 

۲ بلقیس هم دغدغه‌ی شکست از سلیمان و هم دلبستگی به آبادی کشور خود 
داشت. «افسدوها و جعلوا اعرّة اهلها ادلة > 

۳ تنها به قدرت خود تکیه نکنید؛ دیگران را نیز به حساب آورید. (اطرافیان 
بلقیس می‌گفتند: «نحن اولوا قوّة و اولوا بأس شدید»» ولی بلقیس هشدار داد که 
قدرت سلیمان را کم نپندارید). «قالت ان املوك.. 4 

4 شیوه‌ی حکومت‌های غیر الهی. ایجاد فساد و ذلت در بین منطقه و مردم 
است. «کذلك یفعلون 4 

۵ آفت حکومت وقدرت. سلطه‌طلبی. جنگ افروزی و ویرانگری است. 


پسام‌ها: 
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اللوک... افسدوها و جعلوا اعرة اهلها اذل » 


۶ وابی مُرْسلة النْهم بهدیة فناظره بع يرجم المُرْسلون 
و همانا من (جنگ را صلاح نمی‌بینم.) هدیه‌ای با ارزش به سویشان 
برمی‌گردند. (شاید با قبول هدایا از سوی سلیمان. ما هم درامان باشیم) 


پیام‌ها: 
۱ حرکت‌هایی که انگیزه‌ی مادّی داشته باشد. با رسیدن به مادّیات آرام می‌گيرد. 
«هدیّة 4( حصلت پادشاهان. فریفتگی آنان در برابر هدایا است) 
۲ هدیه گاهی در واقع رشوه و حق‌السکوت است. هدیّة » 
۳ دشمنان نیز ما را با فرستادن هدایا آزمایش می‌کنند. «مُرسلة الیپم ديّة > 
۳۷ فلما جَأء سلَیْمان قال آنمدونن بمال فما آتانی آلة خن فا 
چون (پیک حامل هدایا) نزد سلیمان آمد. سلیمان گفت: آیا مرا با مالی 
ناچیز مدد می‌کنید؟ پس (بدانید) آنچه خداوند به من داده بهتر است از 
آنچه به شماداده است. (من با هدیه‌ی شما شاد نمی‌شوم) بلکه شما 
هستید که به هدیه‌ی خودتان خوشحالید. 
۷۶ جع ایهم تبنم بجنور 3 قبل هم بها رجنم نها 
وم صاغژون 
(سلیمان به پیک بلقیس) گفت: به سوی آنان برگرد» پس ما حتماً لشکریانی برآنان 
وارد می‌کنیم که برای آنان تاب مقابله نیست و ما حتماً آنان را از منطقه 


۶۲۰ تفستتر تور (۱) جزء ۱٩‏ 

پیام‌ها: 

۱- انگیزه‌ی اولیای خدا مادٍیات نیست. ج«َعدّونن 4 (مردان خدا خود را با پول 
معامله نمی‌کنند زیرا آنان امیر دنیا هستند نه اسیر آن). 

۲ مردان خداء تیزبین و هوشیار و قاطعند. انگیزه‌های فاسد را در پشت هدایا 
می‌بینند و می‌گریزند و صاحبان آن انگیزه‌ها را توبیخ و سرزنش می‌کنند. 
«مدونن بال > 

۳ هدایا را به نحو احسن بپذیرید و پاسخ دهید. «اذاحيم بتحيّة فحیّوا باحسن 
منها ٩۱‏ اما نه در مواردی که هدیه جنبه‌ی رشوه دارد. «َمدونن » 

6_کافر همه را به کیش خود پندارد. «َمدونن بال » 

۵ مال دنیا چیزی نیست. بال 4 به اصطلاح ادبی» تنوین برای تحقیر است. 

1-مردان خدا نعمت‌ها را از او می‌دانند. ما آتانی اللّه » 

۷_گاهی بیان قدرت خود. لازم است. «فما آتانی اللّه خبر ما آتاکم > 

۸-بهترین اهرم برای طرد مال حرام توجّه به الطاف الهی است. «عدّونن بال فا 
آتانی اللّه خبر ما آتاکم 4 

4 اولیای خدا با الطاف الهی به آرامش می‌رسند. «فا آتانی اللّه خبر ما آتاکم 4 و 
مردم مادّی با مادٍیات. یل نتم بهدیْتکم تفرحون 4 

۰-علم و حکمت. بهتر از مال است. فا آتانی له خیر ما آتاکم 4 

۱-بعد از منطق, نوبت قدرت‌نمایی است. شلنأتیهم > 

۲ در برابر کسانی که تنها به قدرت متکی هستند. با صلابت سخن بگویید. 
هلنآتیهم > 

۳ جهاد. در ادیان قبل نیز مطرح بوده است. «لنأتیهم » 

۶ تبلیغ و ارشاد بدون همجرت و قدرت کارساز نیست. لناتیهم » 


۱ نسای ۸۲۱ 
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0 کسی که از مادیات بگذرد. می‌تواند با قدرت سخن بگوید و از حق دفاع 
کند. «ارجع الهم فلنأتيهم 4 

1-رهبر باید از قوای مسلح خود اطمینان کافی داشته باشد. «بجنود لاقبل هم بها » 

۷-قدرت نظامی اهل حق باید بیش‌از قدرت اهل باطل باشد. «بجنود لاقبل‌طم 4 

۸-تحقیر و به ذأت کشاندن حکومت‌های کفر وشرک جایز است. له وهم صاغرون 4 


۶ و2 و و 


۳۸ قال باه لو ایک یَااتینی بعزشیها بل آن یا تونی ُشلمین 


را -قبل از آن که آنان به حال تسلیم نزد من آیند -برای من می‌آورد؟ 


+ قال عفریث مَن نْجنْ آن آتيك به قِل آن تقوم من مقامك واِنّی 

عفریتی از جنْ (که دارای قدرت و زیرکی خاصی بود به سلیمان) گفت: من 

آن را نزد تو می‌آورم پیش از آن که از جای خود برخیزی» و من قطعاً بر 

این کار هم قدرت دارم و هم مورد اعتمادم. 

نکته‌ها: 
اقا در کلمه‌ی «عفریت» معنای شذت و قدرت نهفته است. 
ها پس از بازگشت فرستادگان بلقیس» همراه با هدیه‌های خود و آگاهی ملکه‌ی سبا از این که 
سلیمان یک پادشاه نیست؛ ملکه تصمیم گرفت شخصاً نزد سلیمان آبد تا اوضاع را از 
نزدیک ببیند. سلیمان از حرکت بلقیس آگاه شد و خود را برای قدرت نمایی آماده کرد. 


پسام‌ها: 


- اطرافیان سلیمان, دارای قدرت فوق العاده یا خارق العاده بودند. «ایکم 4 
-میدان را برای رقابت صحیح باز گزارید. «ایکم 4 
۳ در شرایط مناسب از توانایی دیگران استفاده کنید. «ایکم یأتینی > 


۲ تفیتتر تور () جزء ۱٩‏ 

4 ملاک لیاقت و توانایی است. نه جنسیّت. «یّکم یأتیی »با این که در میان 
اطرافیان سلیمان جنْ و پرنده و انسان» همه بودند ولی ملاک برتری» قدرت 
اوقت تفت اس ی رورت 

۵-اگر تخت وتاج را از انسان بگیریم» تسلیم‌شدن او آسان است. «یأتیی بعرشها > 

ا-قرآن مسأله‌ی طیع الارض(" را می‌پذیرد. «یأتینی بعرشها قبل آن... > 

۷ قدرت‌نمایی باید با مخاطب تناسب داشته باشد. «عرشها » 

۸-برای ارشاد و هدایت دیگران, از امکانات خود آنان استفاده کنید. «عرشها > 

4 پیروز کسی است که قبل از دشمن اقدام کند. هبل آن یأتون > 

۰-کارهای فوق‌العاده باید با هدف عالی همراه باشد. «یأتین‌بعرشها -یأتونی مسلمین » 

۱ حضرت سلیمان علم غیب داشت. یأتونی مسلمین 4 

۲ در یک نظام و حکومت موفق. باید از همه‌ی نیروها در جای خود استفاده 
کرد. «قال عفریت من ان » 

۳ج می‌تواند به اسان کمک کند. «قال عفریت من ان > 

۶_لیاقت‌های خود را به دیگران اعلام کنید. نا اتف 

۵ -سرعت قدرت و امانت. شرط انجام کارهای بزرگ است. قبل آن تقوم من 
مقامك - لقویْ امین 4 


4 ِث وم 0 2 ۹72 ۳۹ 2 گم 5 یی ام م2 
«4۰ » قال آلّذٍی عِندهٌ عِلْمٌ من آلکتاب آناً آتيك به قبلَ آن یرد ای 


طرفك فَلَمّا ره مُشتفراً عندهٌ قال ها من فضّل ۳ لتنلونی" 


وم ۶ 


1 * َو فد و ی. ۵ ی قاممَا میوگ لو 54 ۰ کف ها" مد 
شکر ام اکفر ومن شکر فانما تشکر لنفسه ومن کفر فان زبنی 


له نم ۳1 
عبی کریم 
۱ 


۱. «طیْ الارض». نوعی معجزه وکرامت است. که به جای پیمودن و طی کردن مسافتی طولانی. 
زمین در زير پای وی پیچیده گردد و در مدّتی اندک به مقصد رسد. (فرهنگ معین) 
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کسی (به نام آصف‌بن برخیا) که به بخشی از کتاب (الهی) آگاهی داشت (به 
سلیمان) گفت: من آن (تخت) را قبل از آن که پاک چشمت بهم بخورد نزد تو 
می‌آورم. (سلیمان پذیرفت و او تخت را آورد.) همین که (سلیمان) آن (تخت) را نزد 
خود مستقر دید» (به جای غرور ونکیّر) گفت: این (توانایی وزیر من که مقداری از 
عم کری تیا اش باکت ان کف بو تکار من اش شااسر ات ان 
نعمت‌ها) بیازماید که آیا شکرگزارم یا کفران می‌کنم؟ و هر کس شکر کند. قطعاً به 
سود خویش شکر ورزیده و هر کس کفران نماید (به ضرر خویش گام نهاده. زیرا) 
پروردگار من (از شکر مردم) بی‌نیاز و کریم است. (بی‌نیازی و کرامت. برای 

خداوند ذاتی است و هرگز وابسته به شکر یا کفران کسی نیست). 


۷ »ال نکَوا لها عزشها تنطر آتهتیی أغ تکُونْ من لین دون 
(سلیمان) گفت: تخت (ملکه) را برایش ناشناس گردانید» تا ببینم آیا 
وم تون بای کتای اس کی خی مرف 
نکته‌ها: 
کسی که مقداری از علم کتاب را می‌دانست «آصفبن برخیا» وزیر حضرت سلیمان و 
خواهر زاده‌ی او بود. چنانکه از امام هادیث نیز نقل شده است"" و امام باقر لا 


فرمودند: اسم اعظم الهی هفتاد و سه حرف است که آصفبن‌برخیا تنها با دانستن یک 
۲( 


نا 


حرف چنین قدرت‌نمایی کرد. 
در این که منظور از علم کتاب چیست؟ گفته‌اند: مراد از آن» یا آگاهی از کتب آسمانی یا لوح 


نا 


محفوظ و يا اسم اعظم است. 
سوّال: «آصفبن برخیا» چگونه تخت را بدون اجازه‌ی صاحبش حرکت داد و در آن تصرّف 


کرد؟ 


نا 


پاسخ: این کار به خاطر ولایت انبیا بر اموال مردم و اهمیّت ارشاد بلقیس و مردم او بوده است. 
کفر چند نوع است: یکی انکار خدا و یکی کفران نعمت‌ها. 
شکر خداوند. اقسامی دارد: شکر با زبان» با قلب و با عمل. 


فضایل امیر مزمنان و اهل‌بیت « 

# در آیه‌ی مورد بحث می‌فرماید: کسی که بخشی از علم کتاب را داشت» گفت: ای سلیمان! 
قبل از به هم زدن پلک چشم, من تخت ملکه‌ی سباً را از کشورش در این جا حاضر می‌کنم. 
اقا در آیه‌ی آخر سوره‌ی رعد. خداوند به پیامبرش می‌فرماید: کفار رسالت تورا قبول ندارند. 
بای که اف نی که تاو کش قامعا کای درم ما من وا زار 
باشد. در روایات می‌خوانیم: مراد از کسی‌که تمام علم کتاب را دارده علی‌بن ابی‌طالب 4 
اک هی کی از هل ای ام هس ی هی مر و 
پس کسی که تمام علم کتاب را می‌دانده در تمام عمر چه قدرتی دارد؟ 

* امام صادقق ای می‌فرماید: آگاهی کسی‌که بخشی از علم را داشت» نسبت به علم علی 
مت مقدار آبین است که بر بال یک مکی باق سس بجر ٩‏ 


# در روایات می‌خوانيم: امام صادق 3 به سینه‌ی مبارکش اشاره کرد و فرمود: «و عندنا وال 
علم الکتاب کله» به خدا سوگند تمام علم کتاب نزد ما موجود است(۲ 

در روایات بسیاری می‌خوانیم که امامان معصوم 241 خارج از قید زمان و مکان در مناطقی 
حاضر می‌شدند» مثلا: 
امام جوادءی در لحظه‌ی شهادت پدرش از مدینه به طوس رفت. 
امام کاظم ثْ از زندان بغداد بیرون آمد و در مدینه حاضر شد. 
امام سجادای در زمان اسارت به کربلا رفت و بدن پدرش امام حسینناید را دفن نمود. 
امام حسینی قبل از شهادت» قبضه‌ی خاکی از کربلا برداشت و در مدینه به ام‌السَلمه 
داد.! ۲ بنابراین طیالارض و حرکت برق‌آسا برای امامان سابقه دارد. 
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پیام‌ها: 

۱-در کابینه‌ی سلیمان دانشمندترین چهره‌ها وجود داشتند. بعنده‌علم‌من‌الکتاب » 

۲ انسان می‌تواند بر طبیعت وقوانین طبیعی حاکم شود. «آنا آتيك 4 

۳ قدرت انسان می‌تواند از جِنْ بیشتر باشد. «عفریت من الم -الذی عنده علم... > 

6 در مواردی باید قدرت خود را اظهار کرد. «تا آتيك 4 

۵علم منشاً قدرت است. با قدرت علمی می‌توان به جای شنیدن صدا و دیدن 
تصویر, خود اشیا و موجودات را جابه جا کرد. (در انسان. استعدادها 
توانایی‌ها و اسراری است که تاکنون کشف نشده است). «تّا آتيك > 

توائا بود هر که دانا بود . ز دانش دل پیر بُرنا بود 

۲-در واگذاری مأموریّت‌هاء مسارعه (سرعت عمل) یک امتیاز است. همان‌گونه 
که در فروش. مزایده ودر خرید. مناقصه عامل رقابت و ارزش است. «آنا 
آتيك به قبل آن يرتدٌ اليك طرفك 4 

۷ملعیان علم وقدرت. باید عمللاً حرف خود را ابات کنند. «فل رآه مستقرّاً » 

۸-اولیای خدا نعمت را از او می‌دانند. «هذا من فضل ری 4 

» نعمت‌های الهی را حق خود ندانیم. «فضل ری‎ ٩ 

۰ به علم و قدرت خود مغرور نشویم. «هذا من فضل ری » 

۱- نعمت‌های الهی را به زبان اوریم. «هذا من فضل ری » 

۲- دادن یا گرفتن نعمت‌ها برای رشد دادن ماست. هرق 4 

۱ 
تلیبلونی ءاشکر # 

6 انبیا نیز آزمایش می‌شوند. طیبلوفی 4 

۵ انسان. مختار است. نه مجبور. من شکر... و من کفر 6 

۲ اسان در کری عم تصوییی استد..ش من شکر فافاً بشکر لشه 4 

۷ خداوند به شکر ما نیاز ندارد. «من شکر... ومّن‌کفر فان ریی غنی کرم » 


نعمت‌های الهی برخاسته از فضل و لطف بی‌پایان اوست وحتی اگر ما 
ناسپاسی کنیم. او به مقتضای ربوبیّت خود به ما لطف می‌کند. 
کر تعمست نعمعت افدون کید کفر تعمستاز کفیت یرون کل 
۸-در شیوه‌ی دعوت. تملّق ممنوع است. ۶و من کفر فان ربی غنی # 
٩-دارایی‏ و سخاوت در کنار هم ارزش است. ب«غنی کرم » 
۰-اولیای خدا بر اموال مردم ولایت دارند. چ«کُروا ها > 
۱- گاهی برای آزمایش هوش. تغییر وتحوّل جایز است. «کٌروا شا... ننظر 
آتهتدی 4 


فلمَا جعث قیل أَکذا عزشد قالث ان هو وأوتینا العلم من 
پس هنگامی که (بلقیس) آمد. به او گفته شد: آیا تخت تو این گونه است؟ 
گفت: گویا خود آن است. و پیش از این. به ما علم (به حقانیّت سلیمان) داده 


شده و ما فرمان بردار بوده‌ایم . 
۳ »وصدها ماکانت تَعْیدٌ من دون لته نها کانث من قوّم کافرین 
آنچه (آن زن) به جای خدا می‌پرستید» او را (از تسلیم شدن در برابر حقَ) 


بازداشته بود. و او از قوم کافران بود. (ولی بعد از کفر» ایمان آورد). 
نکنه‌ها: 


8 جمله‌ی «و اوتینا العلم» ظاهراًادامه‌ی کلام بلقیس است (که در ترجمه آورده‌ایم) و ممکن 
است سخن سلیمان و اطرافیان او باشد که گفته باشند: به ماء قبل از بلقیس علم داده شده و 
قبل از او مسلمان بودیم(٩‏ 


۱. تفسیر کبیرفخررازی. 
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ها سوال: بلقیس که از حقانیّت سلیمان اطلاع پیدا کرده بوده چرا زودتر تسلیم نشد؟ 
وصدّها ما کانت تعبد من دون اللّه لها کانت من قوم کافرین 4 


پیام‌ها: 

۱ در برخحوردهای ابتدایی. حرف اخر را اوّل نزنید. «اهکذا -کانه هو 4 (نفرمود: 
«هذا عرشک» و او هم نگفت: «انّه هو). ) 

7 مکتبی ارزش دارد که بر اساس علم باشد. «و اوتینا العلم من قبلها و کتا مسلمین » 

۳ محیط جامعه وعقائد خرافی, مانم از ایمان واقعی است. چو صدّها ما کانت 4 

6 سوء سابقه. دلیل داشتن آینده‌ی بد نیست. «انها کانت من قوم کافرین 4 

4 » قیلّ لها آذخْیی آلصرح فلا رثا حسبِه ثْجَّة وکشفث عن 
سافیَها قال َُِ رزخ هَُرَدْ من قواریز قالث رب ٍنّی ظلَفث 
تفبی وأشنعث مغ شنیمان زب آنخانمین 
به او (بلقیس) گفته شد: وارد قصر شو! پس چون آن را دید. پنداشت بر که 
آبی است. (برای عبور) جامه از ساق پایش برگرفت. (تا تر نشود. سلیمان 
به او) گفت: (اين جا آبی نیست.) بلکه قصری از شيشه و بلور صیقلی 
است. (ملکه‌ی سبا) گفت: پروردگارا! من به خودم ظلم کردم و (اکنون) 
همراه سلیمان» در برابر پروردگار جهانیان سر تسلیم فرود آورده‌ام. 

نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «صرح» به معنای فضا یا قصر بزرگ است. «لِت» یعنی متلاطم و متراکم و 
6۵ یه معنای ضاف اسنت. 


۶:۲۸ تفستیر نوی (1) جزء ۱٩‏ 

پیام‌ها: 

۱-مقام رسالت. با جلال و شکوه و حکومت منافاتی ندارد. «قیل ها ادخلی السرح 4 

۲-در ارشاد وتبلیغ» هر کس را باید به شیوه‌ای هدایت کرد. بقیل‌ها ادخلی الصَرح » 
با مرفهان. جوری برخورد نکنیم که خیال کنند ایمان به معنای فقر است. 

۳ امکانات مادی باید در خدمت تبلیغ دین قرار گیرد. «قیل‌ها ادخلی الصَرح » 
با اهداف سلیمان‌گونه می‌توان از صنعت و امکانات مادی» برای ارشاد و 
هدایت دیگران کمک گرفت. 

*_از مهمانان کافر با خسن خلق پذیرایی کنید. «قیل ها ادخلی رح » 

۵ -شأن افراد را در پذیرایی‌ها حفظ کنید. «قیل ها ادخلی السّرح 4 

-گاهی انسان می‌بیند. امّا اشتباه تشخیص می‌دهد. (خحطای چشم) چحسبته ة > 

۷کاخ نشینان کافر را در برابر صنعت و ابتکار و هنر و زیبایی‌های نظام خود. به 
کرنش وادارید. «صرح مرد من قواریر # 

۸-سابقه‌ی آینه کاری و استفاده از شيشه در معماری به زمان حضرت سلیمان بر 
می‌گردد. +صرح مرّد من قواریر 4 

4 پذیرفتن حقّ, نشانه‌ی حریّت است نه ضعف. درب ظلمت نی > 

۰-وابستگی و دلبستگی به غیر خدا و پرستش غیر او هر کس و هر چه باشد - 

۱- توبه‌ی واقعی آن است که گذشته‌ها را با اقرار جبران کنیم و راه آینده را با 
چراغ هدایت الهی طی کنیم. «ظلمتٌُ نی و آسلمتٌ مع سلییان 4 

۲ داشتن نام و نان و عنوان و اطرافیان شمارا در اقرار به حق و تغییر عقیده 
اسیر نکند. ظلمتٌ نی و أسلم 4 

۳- تکامل. مراحلی دارد: 
مرحله‌ی نخست: خروح از ظلمت. 
و مرحله‌ی بعد: ورود در نور است. «ظلمثٌ نفسی و آسلمتٌ مع سلیمان 4 
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6 روح ایمان. همان تسلیم است. هم سلیمان در دعوتنامه‌ی خود به آن اشاره 
دارد: بوآتونی مسلمین » و هم ملکه‌ی سبا در پایان کار می‌گوید: جسلمتٌ » 
0 ایمان. تسلیم شدن در برابر خالق هستی است. نه در برابر حلقء گرجه 
سلیمان باشد, .«اسلیت له 

7-زن در انتخاب عقیده و اظهار آن مستقل است. <سلمت للّه > 

۷-ایمان به تنهایی کافی نیست. با اولیا و انبیا همراه بودن انسان را بیمه می‌کند. 
سلمتٌُ مع سلییان له 4 

۸-در برابر پیوندهای سیاسی, اقتصادی. نظامی و خانوادگی پیوندهای الهی و 
مقس نیز یافت می‌شود. «مع سلیان 4 

-٩‏ زو ق زیور افراد وارسته: را سیراب تهی‌کند: کمشنده‌ی آنان دستیابی, یه 
سرچشمه‌ی هستی است. لت نله رت العانن ‏ 

۰ هدف حکومت انبیاء دعوت به سوی خداوند است. نه کشورگشایی. ملکه‌ی 
سبا نیز این حقیقت را فهمید. لذا در پایان سخنش گفت: «أسلمت مع سلیمان 


ِ 


له رت العلین ب 
40 4 وَلْقد سَلنا ای تمود أَحَاهة صالحاً آن أَغبْدُوا له فاذا هم 
فریقان یَختصمون 
و به راستی به سوی قوم مود برادرشان (حضرت) صالح را فرستادیم که (او به 
مردم گفت:) خدا را بپرستید. پس آن گاه مردم به دو گروه متخاصم تقسیم شدند. 
قال با قوم لبم تشتفجلون بالسْتََة قَیْلّ ألَحسنة لول 
شستفهرون آنه لَعلکغ تُزحفون 


صالح گفت: ای قوم من! چرا پیش از نیکی شتابزده خواهان بدی هستید؟ 


۳۰ تسیر تور( 1 جزء ۱۹ 
نکته‌ها: 


]«[ 


می‌گفتند: چا صا انتنا ۳ تعدنا / ۱( آن عذابی که وعده می‌دهی بر ما بیاور. در این آیه, 
صالح می‌گوید: چرا شما به جای خیر سراغ شر را می‌گیرید؟ همان گونه که کفار از حضرت 
هودائ و پیامبر اسلام 2 نیز تعجیل در عقوبت را می‌خواستند. 


هه 


آ 


امام باقر ی فرمود: گروهی دعوت حضرت صالح را تصدیق وگروهی تکذیب نمودند.!؟ 


با اينکه تمام انبیا با مردم برخورد عاطفی و برادرانه داشته‌انده ولی از اینکه کلمه‌ی «اخاهم» 


تنها برای بعضی از آنان بکار رفته است» شاید بتوان استفاده کرد که بعضی از انبیا علاوه بر 
برخورد عطوفانه فامیل قوم خود نیز بوده‌اند. 


پسام‌ها: 


دعوت به توحید. سرلوحه‌ی دعوت انبیاست. چآن اعبدوا اللّه 4 


۲ انتظار نداشته باشید همه‌ی مردم منطق شمارا بپذیرند. «فاذا هم فریقان 4 


ط 


نزاع میان حقّ و باطل دائمی است. «ختصمون 4 


۶راه توبه را برای بازگشت مجرمان باز بگذارید. <لولا تستغفرون 4 


۳ 


انبیا دلسوز مردمند. یا قوم ... لولا تستغفرون اللّه لعلکم ترمون 4 


ار رش نارهت یی ات وی وله کلک عون 4 


ز 


میم 2 
مه ۵ جده لد 


۷ » قلواًطَِزنا بك وبعن مَعك قال طَیرْكة عند اه بل آنئخ وم 


. 


دض 


به خاطر وجود شماست. صالح) گفت: فال (وسرنوشت نیک وبد) شما نزد 


خداست. بلکه شما گروهی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته‌اید. 
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۸ 4 وَکان فی أَْمَدينة تشعه هط دون فی آلازض ولا بُضیخون 
وان ان شتهن نه پاسته زی گنوه) بو اند کیان ان شیر میرن فتان مس کرد ند 


نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «رهط» به دسته‌ای گفته می‌شود که میانشان رابطه‌ی گرمی باشد(۱) 


8 کلمه‌ی «تطبر» از «طبر» به معنای پرنده است. مردم عرب هنگام سفرء پرنده‌ای را رها 
می‌کردند که اگر به سمت راست می‌پرید (اين کار را به فال نیک می‌گرفتند و) سفر می‌کردند 
و اگر به سمت چپ می‌پرید (فال بد می‌زدند و) سفر را تعطیل می‌کردند.!۳ 

در اسلام» فال بد زدن (به نام طیره) شرک دانسته شده است. فال بد» رها کردن دلایل 


۳ 


اصلی و رفتن به سراغ خرافات است. 
8 فال بد زدن به انبیه در قرآن مکزر آمده است: فرعونیان بدبختی‌ها را از موسی 


می‌دانستند؛ یروا موی ۳1 به حضرت عیسی می‌گفتند: نا تطبرنا یکم ( ۶ در این 
آیه نیز می‌فرماید: به صالح گفتند: «اطیرنا بك 4 


نا 


جمله‌ی «بل انتم قوم تفتنون» را چند نوع معنا کرده‌اند: 

لف: شما توسط عوامل خدعه‌گر فریب خورده‌ید که این گونه مقاومت می‌کنید.(با بر اینکه 
«فتنه» به معنای فریب و خدعه باشد) 

ب: شما با حوادث تلخ آزمایش می‌شوید. (اگر مراد از فتنه» امتحان وآزمایش باشد) 

چ: شما به خاطر لجاجت کیفر می‌شوید. (بنا بر اينکه مراد از فتنه, عذاب باشد) 


۱ پیامبر اسلام و مسلمانان بدانند که انبیای گذشته و بارانشان چگونه ٍ تحفیر 
می‌شدند. پس سختی‌ها را تحمّل کنند. «قالوا اطْرنا » 


۱. التحقیق‌فی‌کلمات‌القرآن. ۲. تفسیر کشاف. ۳ اعراف» ۱۳۱. 


0 


۳۲ تشر تور (۱) جزء ۱۹ 
۲ فال‌زدن تاریخی بس طولانی دارد. ( کسی که به خدا و حکمت الهی ایمان 
نداشته باشد. به خرافات روی می‌آورد). «اطرنا » 
۳ در نظامی که علم و ادب و منطق و وحی. حاکم نباشد. چهره‌هایی که مایه‌ی 
برکت هستند مایه‌ی بدبختی معرّفی می‌شوند. «اطبرنا بك » 
6 حضور انبی؛ به معنای محو مشکلات طبیعی و روزمره نیست. «اطیرنا بك » 
۵ - تلخی‌ها و ناگواری‌هاء هر یک دلایل حکیمانه‌ای دارد که خداوند قرار داده 
است. طائرکم عنداللّه » 
۲-برخورد با انبیا؛ یک آزمایش الهی است. جفتنون » 
44 » قالواً تقاسَفواً بالته تِن واه ثع تون بوَلییّه ما شهذنا 
لك آهله وان تصافون 
(آن گروه مفسد) گفتند: به خداوند سوگند یاد کنید (و هم‌قسم شوید) که بر 
او و خانواده‌اش شبیخون می‌زنیم» سپس به ولی او خواهیم گفت: ما در 
محل قتل کسانش حاضر نبودیم (تا چه رسد به اینکه آنان را کشته 


نکته‌ها: 


«نبیته» از واژه‌ی «نبییت» به معنای سوءقصد و هجوم شبانه است. 


ه در اسلام. سوگندی ارزش دارد و وفای به آن لازم است که نسبت به انجام کاری مباح 
صورت گیرد. لذا اگر شخصی سوگند اد کرد که به مظلومی ضربه‌ای بزند يا از ظالمی 
حمایتی کند این سوگند ارزش شرعی و قانونی ندارد. 

این آیه. مارا به یاد هم سوگند شدن کقار مکه می‌اندازد که تصمیم گرفتند شبیخون بزنند و 
پیامبر اسلام را در بستر خواب شهید کنند. ولی پیامبر اکرم» حضرت علی ات را به جای 
خود خواباند و توطئه‌ی دشمن خنثی شد. 


نا 
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پیام‌ها: 

۱ گفته‌های مخفیانه» بعد از قرن‌ها کشف می‌شود. «قالوا تقاسوا 4 

۲ دشمن. از مقذسات دینی سوء استفاده می‌کند. چنقاسوا باللّه > 

۳ مجرم‌ترین افراد که قاتلان انبیا هستند در دل. خدا را قبول دارند و با نام او 
شرارت‌های خود را سر و سامان می‌دهند. «تقاسوا باللّه » 

*-افراد یا گروه‌های باطل. برای اهداف مشترک خود. متحد و هم‌قسم می‌شوند. 
تقاسوا 4 

۵-در تاریخ عبرت‌های زیادی است. (سوگند به نام خدا برای قتل پیامبر خدا!) 
چتقاسوا باللّه آنیتنه 4 (همچنان که خوارج در خانه‌ی خدا و در ماه حداء ولی 
خدا را در حال عبادت خدا؛ به نیت تقرب به خدا در لیالی قدر وسحر 
نوزدهم رمضان ضربت زدند و شهید کردند). 

1-استفاده از تاریکی شب. برای انجام توطئه‌هاء تاریخی طولانی دارد. «لنبیتته » 

۷ انبیا و یاورانشان» در معرض سخت‌ترین توطله‌ها بوده‌اند. «نبیتئه و اهله 4 

۸-قساوت بشر, حد و مرزی ندارد. (پیامبرکشی, قتل بستگان پیامبر و شبیخون 
زدن). لنبینته و اهله > 

4 قصاص. قانون عقلی و در تمام ادیان آسمانی نیز بوده است. «قولنّ لولیّه » 

۰ مجرم با ظاهرسازی وتوجیه. بر گناه حود سرپوش می‌گذارد. «ما شهدنا » 

۱_به همه‌ی کسانی که ادعای صداقت دارند و شعار صداقت می‌دهند. اطمینان 
نکنید. «لقولنْ.. الا لصادقون > 

۲-صداقت را حتی قاتلان انبیاه یک شرف و ارزش می‌دانند. تا لصادقون > 


(»ومکروا مکرا ومکزنا مکرا وه لا تشعرون 
و (آن نه گروه مفسد) دست به تدبیر بزرگی زدند و ما نیز به تدبیر بزرگی 
دست زدیم. ولی آنها نمی فهمیدند. 
6۷ فنظز یف کان غاقبَة مکرهم نا دمرنَاهخ وقوْمَهغ آجمعین 
پس بنگر که پایان تدبیر آنان (و شبیخون به صالح و کسانش) به کجا 


نکته‌ها: 


8 هلاکت قوم ثمود با چند تعبیر در قرآن آمده است: 

الف: زلزله. «فاخذتهم الجفة »۱1 

ب: صاعقه. «فاخذتهم الصاعقة »۲1 

ج: صبحه. بو أخذ الذین ظلموا الصيحة ۲۷4 

البتّه هیچ مانعی ندارد که هر سه عذاب. در یک زمان واقم شده باشد. 

یکی از نمونه‌های مکر الهی» همان مهلت و نعمت دادن به گناهکاران است. تا آنان 
سرگرم شوند و همین که پیمانه‌ی آنان پر شد. ناگهان به قهر الهی گرفتار شوند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ کیفرهای الهی» با جرم انسان متناسب است. «مکروا -مکرنا 4 

۲_کسانی که علیه اولیای خدا توطثه می‌کنند. طرف آنها حداست. «مکروا مکراً و 
مکرنا مکرا 4 

۳ در برابر نقشه‌های کفار شما نیز باید اهل تدبیر و نقشه باشید. مکروا مکراً و 
مکرنا مکرا 4 


۶ خداوند تدبیر مردم را می‌داند. ۳ 4رد تدبیر او را نمی‌دانند. بوهم لایشعرون 4 
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۵ جوب خدا صدا ندارد. شمکرنا... و هم لایشعرون 4 

- تاریخ, بر قانون و سنّت معیّنی استوار است و دقت در آن» برای دوران‌های 
دیگر سودمند است. «فانظر کیف کان عاقبة مکرهم 4 

۷-سئت الهی بر پیروزی حقّ بنا نهاده شده است. بفانظر کیف کان عاقبة مکرهم 4 

۸-زود قضاوت نکنید؛ از توفیقاتی که به خاطر مکر» نصیب بعضی‌ها می‌شود. 
فریب نخورید. بلکه به عاقبت آنان توجّه کنید. «عاقبة مکرهم 4 

4 آماده‌باش دشمنان برای ارتکاب جنایت. سبب قهر الهی است. گرچه آنان به 
اهداف پلید خود نرسند. (دشمنان. هم‌قسم شدند تا پیامبر را بکشند و در 
کمین هم نئستند. ولی حضرت را نکشتند. لیکن خودشان هلاک شدند). 
«دمرناهم > 

۰- پیروی از مفسدان. عقوبت دارد. «دمُرناهم و قومهم » 


0 


0۷ »فك هم خاوية بما وان فی لك لاه لفوم یَخلفون 
ین این خاته‌های آنهاست گنه خاطر علسی که کروهویران وخالن شفه آشیتری 
قطعاً در اين (کیفر» عبرتو) نشانه روشنی است برای اهل علم و آگاهی. 
(۰۲» وأَنجین لین وا وکَاوا تون 
و مژمنان و کسانی را که اهل پروا بودند. (از مهلکه) نجات دادیم. 
نکنه‌ها: 


کدی واد هه سای تظرط ق مفیرای امه هر یه سا انش 
کت هت 


پیام‌ها: 


۱ آثار باستانی عبرتآموز باید برای آیندگان حفظ شود. جتلك بیوتهم 4 
وی ۱ ص آخرت نیست. گاهی ستمگران در دنیا به عقویت 


۳۹ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
می‌رسند. «فتلك بيوتهم خاوية 4 

۳ عبرت‌ها و نشانه‌ها؛ به تنهایی کافی نیست؛ انگیزه‌ی عبرت آموزی در انسان‌ها 
لازم است. ثلاية لقوم یعلمون » 

8 سرنوشت انسان در گرو اعمال اوست. «خاوية با ظلموا - انا الّذِین آمنوا > 

۵-قهر الهی.تر و خشک را با هم نمی‌سوزاند. لذا افراد متقی استثنا می‌شوند و 
نجات می‌پابند. «و انحجینا اذین آمنوا و کانوا یتّقون 4 

1-آثار ایمان و تقواء محصوص آخرت نیست؛ اهل تقوا؛ در دنیا نیز نتیجه‌ی کار 
خود را می‌بینند. و اجینا اذین آمنوا و کانوا یتقون > 


۷ ایمانی کارساز است که با تقوای دائمی همراه باشد. «آمنوا و کانوا یتقون 4 


+64 » لوط قال بقومه ون آلفاحشة وأنثغ تبصوون 


بهه نکم تون آلزجال شَهَوَة من ذون آلنساء بل نتم وم تون 
آیا شما با بودن زنان» برای غریزه‌ی شهوت به سراغ مردان می‌روید؟ بلکه 
شما مردمی (نادان و) جهالت پیشه‌اید. 
نکته‌ها: 
قوم لوط در برابر چشم یکدیگر و در جلسه‌ی علنی» لواط می‌کردند. در آیه‌ی ۲۹ عنکبوت 
می‌خوانیم: و تأتون فی نادیکم النکر 4 یعنی شما در انجمن و جلسه‌ی علنی» منکر انجام 


می‌دهید. در اين آیه نیز می‌فرماید: «و انم تبصرون » یعنی در برابر چشم یکدیگر و يا با 


۳" 


راهان کته اس ای ناهد آمته ات شعدات: ۱ ابه دنبال دارد. 
لواط از گناهان کبیر زیرا در ایات ب ب الهی را به دنبال دار 
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اس ولی در اين جا تنها مسأله‌ی شهوت را بیان کرده است. زیرا قوم لوط هدفی جز 
شهوت نداشتند. تشهوة من دون النساء > 

پیام‌ها: 

۱- پیامبران و رهبران مصلح جامعه با گناهان شایع زمان خود به شدت مبارزه 
می‌کنند. «أتاأتون الفاحشة > 

۲-با سوّال انتقادی» وجدان‌ها را بیدار کنید. «أتأتون الفاحشة 4 

۳ یکی از وظایف انبیا؛ مبارزه با منکرات است. «أتأْتون الفاحشة 4 

۶ حرمت لواط. مخصوص اسلام نیست. «تأتون الفاحشة 4 

۵ گناه علنی و آگاهانه, زشتی. کیفر و انتقاد بیشتری دارد. «و انم تبصرون 4 

1-زشتی لواط بر همه روشن است. ۶و انم تبصرون » 

۷ در نهی از منک به سراغ منکرات علنی بروید. بو انتم تبصرون » 

۸-دفع شهوت باید از طریق مشروع باشد. «أننکم لتأتون الرجال شهوة... 4 

4 انحراف از مسیر طبیعی و شرعی در امور جنسیء جهل و حماقت است. بل 
انتم قوم تجهلون 4 

۰ هم‌جنس‌گرایی» برخاسته از بی‌فرهنگی است. علم و دانشی که انسان را از 
گناه باز ندارده جهل است. دلتأتون الرجال... انتم قوم تجهلون 4 


جرء ۲۰ 4 


1 


» فما کان جَوَاب قزمه الا آن قالْواًآَخرجواً آل لوط من قَرَیِتکُم 
انهم اناس یَتَطهرّون 
ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: خاندان لوط را از شهرتان بیرون 


پیام‌ها: 

۱ مجرمان. چون منطق ندارند. در برابر انبیا به زور متوسّل می‌شوند. «اخرجوا» 

۲-در محیط آلوده, پاکدامنی جرم است. «آخرجوا آللوط... هم آناس یتطیرون 4 

۳-نهی از منکر» گاهی تاوان تبعید شدن دارد. «آخرجوا آل‌لوط 4 

۶ در برابر گناهه سکوت ممنوع است. لاقل فضا را بر گناهکار تنگ کنيم. 
«آخرجوا آل لوط 4 

۵ - آزادی برای گناه» تفکر قوم لوط است. «آخرجوا آللوط 4 

-سابقه‌ی تبعید مردان خداء به زمان ابراهیم و لوط باز می‌گردد. «اخرجوا» 

۷ چون فطرت گناهکار پاک است. لذا خود را مجرم و دیگران را پاک می‌بیند. 
هم ناس یتطیّرون 4 

۸-محیط. انسان را به گناه مجبور نمی‌کند زیرا در زمان شیوع فحشا نیز گروهی 
پاک زندگی می‌کنند. «اناس یتطهرون » 


م8 روم و ره هه مگ مور گم وم مرس م92 7 
۷۶ ؛ فأنجنناه وَأهْله الا امرآته قدّژناها من آلغابرین 


پس ما لوط و خانواده‌اش را نجات دادیم» جز زنش را که (به خاطر انحراف) 


مقدّر کرده بودیم از بازماندگان (و هلاک شدگان در آن شهر) باشد. 
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۸ » وأفطونا علیهم مّطراً فا ء مَطر لْنذرین 


سپس بارانی (از سنگ) بر سر آنها باریدیم (و همگی زیر آن دفن شدند) و 


نکته‌ها: 
کلمه‌ی «غابرین» به معنای بازماندگان و هلاک شدگان است. این کلمه هفت بار در قرآن 


8 مراد از باران» گل سخت است. به دلیل آیه‌ی و آمطرنا علیهم حجارة من سجّیل ۲۱16 
انبیا 9 امّت‌ها بیان کرده است؛ از جمله: 


یاری خواهیم کرد. 
ب: «حقّاً علینا نج الومنین ۳6 بر ما لازم است که اهل ایمان را نجات دهیم. 


پیام‌ها: 

۱ ثمره‌ی تقوا و پا کدامنی در دنیاء نجات از قهر الهی است. «فاجیناه > 

۲-نجات الهی از طریق اسباب طبیعی است. (لوط به امر خدا از منطقه خارج شد 
تا نجات پیدا کند). «فانجیناه » 

۳ رهبران الهی» تحت حمایت خداوند هستند. «فاجیناه » 

زن در انتخاب عقیده, مستقل است ونظام خانوادگی. محیط زندگی و 
وابستگی اقتصادی به شوهر او را در انتخاب عقیده و عمل مجبور نمی‌کند. 
«الاآمراته » 


۵ -نسبت و فامیلی. عامل نجات نیست؛ شایستگی لازم است. «لاآمراته » 


۰ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۲۰ 

در کیفر و مجازات متخلفان, تحت تأثیر روابط قرار نگیرید. «لامراته > 

۷ در برخوردها. حساب هر کسی را جداگانه بررسی کنیم؛ انحراف همسر به 
پاکی شوهر ضرری نمی‌زند. «فانجیناه... الاآمراته » (همسر پیامبر می‌تواند 
دوزخی باشد) 

۸-گاهی همسن عامل نفوذی مخالفان است. (هرگاه زمینه‌ای برای لواط پیدا 
می‌شد. مثلاً اگر مهمانان زیبا صورتی به خانه‌ی حضرت لوط می‌آمدند. این 
زن مردم را خبر می‌کرد و به گناه دیگران راضی بود). «لاآمراته » 

4-مقدرات الهی, به عملکرد خود انسان بستگی دارد. «قدرناها > 

۰ کسانی که با لواط تولید نسل را قطع می‌کنند. با سنگباران شدن, نسل 
خودشان قطع می‌شود. «امطرنا » 

۱ تغییر مسیر ازدواج. به هم‌جنس‌بازی, و تغییر قانون خلقت. سبب تغییر 
باران رحمت به باران عذاب می‌شود. بفساء مطر النذرین » 


۲- عقاب‌های الهی. بعد از اتمام حجخت است. سشطر النذرین 4 


۳ مس نم 
۳ 
1 


0٩‏ قل لحم له وسَلامٌ علی عباره آلزین آضطفی آنتا خی 
اما دشرکون 
بگو: سپاس برای خداست و سلام بر آن بندگانش, که آنان را برگزید. آیا 


خدا بهتر است يا آنچه را که شریک قرار می‌دهند؟ 


پیام‌ها: 

۱ مجازات مجرمان و نجات مومنان. از الطاف الهی به مومنان است و باید شکر 
آن را به جای آورد. بفساء مطر النذرین - قل احمدلله 4 

۲ شیوه‌ی شکر را باید از خدا بیاموزيم. «قل امدلله 4 

۳- ستایش بندگان خدا و سلام بر آنان» در کنار ستایش خدا مطرح است. 
امحمدلله و سلام علی عباده # 
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-به یاد خدا باشیم. «قل المدللّه 4 تا خدا هم یاد ما را زنده بدارد. سلام عل 
عباده # 
۵ -یاد اولیای خدا را فراموش نکنید. «سلام علی عباده » 
-اولبای خحدا زنده‌اند و سلام ما را دریافت می‌کنند. سلام علی عباده 4 
۷ دل به خدا بسپاریم و بنده‌ی او شویم تا سلام خدا و رسول را دریافت کنیم. 
#سلام عی عباده # 
۸-بندگی انسان. معیار گزینش الهی است. «عباده الّذین اصطنی > 
4با سوال وجدان‌ها را بیدار کنید. «اللّه خبر اما یشرکون 4 
»من خْلّق آلسموات والازض وآنّل کم من آلسماء ماء 
فأْنبِتا به حدآیق ذات جَهجَة ما کَان لک آن ثنبئواً شجرها 
اه مُع اه بل هخ وم یخدلون 
کیست که آسمان‌ها و زمین را آفرید؟ و از آسمان برای شما آب فرستاده پس به 
وسیله‌ی آن. باغ‌هایی بهجت‌انگیز رویانید؛ کار شما نبود که درختانش را 
برویانید» آیا معبودی با خداست؟ (نه) بلکه آنان قومی منحرفند. 
نکته‌ها: 
«حدائق» جمح «حدیقه» به معنای باغی است که دیوار داشته باشد» نظیر حدقه‌ی چشم. 


نا 


پیام‌ها: 

| تفکُر در آفرینش, بهترین راه وصول به خداست. «آمّن خلق 4 

۲-هر درخت و گیاهی که می‌روید» زیر نظر خداوند و با اراده‌ی اوست. «لبتنا » 
۳-اعمال قدرت الهی. از طریق اسباب عادّی است. «نبتنا به > 

4 زیبایی دل‌انگیز یک ارزش است. «ذات بهجة » 

۵ - طوری سخن بگوییم که همه بفهمند. (خواض و اسرار گیاهان را همه 


۲« تفستتر نون :(۱) جزء ۲۰ 
نمی‌فهمند. ولی شادابی وزیبایی سبزه وگل‌ها را همه درک می‌کنند. «حدائق 
ذات پجة 4 

-وقتی به قدرت خدا پی می‌بریم که به ناتوانی خود -حتّی برای رویاندن یک 
درخت -پی ببریم. ماکان لکم آن تنبتوا ‏ 

۷با سژال‌های پیام‌دار وجدان‌ها را بیدار کنيم. ج«أمن خلق... ال مع للّه 4 

۸-جلوی شبهات را بگیرید. آفرینش آسمان‌ها و زمین» مدعی ندارد» ولی کشت 
و زرع» مدعی دارد. بعضی می‌گویند: ما منطقه را سبز و آباد کردیم. و لذا 
خداوند می‌فرماید: ماکان لکم آن تنبتوا شجرها » و در جای دیگر می‌فرماید: 
انم تزرعونه ام نحن الزّارعون ٩7‏ آیا شما کشت و زراعت می‌کنید یا ما؟ 

4 توحید. راه مستقیم و شرک. راه انحرافی است. یعدلون‎ ٩ 

۷ أَمّن علض قرّاراً وجَعل خلالها آنهاراً وجَعل لها زواسی 

و جع بِیْنْ آلبخرین حاجزً له ع لته بل أَْترْهغ ا یِخلفون 
کیست که زمین را قرارگاهی ساخت و در آن. رودها قرار داد. و برای آن. 
کوه‌ها را (مانند لنگر) ثابت و پابرجا قرار داد و میان دو دریا (شور و 
شیرین) مانعی قرار داد (که مخلوط نشوند). آیا معبودی با خداست؟ (نه) 
بلکه اکثر آنان نمی‌دانند. 
+ أمّن بُجیب لْمْضَطر لا دَغاهُ یکشف آلسُوء ویَجعلْکُة خلفاء 
لُض أءِنه مُع ان قبیلاً ما َدکرُون 
کیست که هرگاه درمانده‌ای او را بخواند. اجابت نماید و بدی و ناخوشی را 
برطرف کند. و شما را جانشینان (خود در) زمین قرار دهد؟ آیا با خداوند 


اوق ۳۶ 
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نکتهها: 


لیکن مردم به خاطر تناسب محتوای آیه تبُرکاً آن را می‌خوانند و مانعی ندارد. 
مناجات با خدای سبحان و راز ونیاز با او کاری پسندیده و لازم است. دعا به درگاه او و 


نا 


درخواست حل مشکلات خصوصاً هنگام درماندگی» برای همگان ضروری است. 


این نیاز مریمی بوده است و درد 
هرک جا دردی دوا آن جا بود 


هر کجا مشکل جواب آن جا رود 
پیش حقّ یک ناله از روی نیاز 


کان چنان طفلی سخن آغاز کرد 
هرکجا فقری نوا آن جا بود 
هر کجا پستی است آب آن جا رود 


به که عمری در سجود و در نماز 


زور را بگذار زاری را بگ‌ر تخو توص زارض آید اعد فجن ۱ 


ه در روایات می‌خوانیم: نمونه‌ی مضطر واقعی» امام زمان (عجّلاللّه تعالی فرجه الشریف) 
است و بدترین سوء «و یکشف السوء » سلطه‌ی کفار است که در زمان آن حضرت 
برطرف می‌شود و نمونه‌ی «یجعلکم خلفاء 4 حکومت صالحان در آن زمان است.(۳ 

8 هر چا که دعای ما مستحاب نشود دلیلی دار همچون: 

الف: دعای ماء طلب خیر نبوده وما گمان می‌کرديم خیر است. (زیرا دعاء یعنی طلب خیر) 


ب: نحوه‌ی درخواست» جذّی و همراه با درماندگی نبوده است. 

ج: در دعا اخلاص نداشته‌ايم» یعنی اگر به درگاه خداوند رو کرده‌ايم» به دیگران نیز چشم 
امید داشته‌ایم. 

البّه گاهی به جای استجابتِ آنچه می‌خواهیم» خداوند حکیم مشابه آن را به ما می‌دهد و 
گاهی به جای خواسته‌ی ماء که نزد خداوند به مصلحت ما نیست. خداوند بلائی از ما دور 
می‌کند و گاهی به جای برآوردن حاجت در دنیاء در قيامت جبران می‌کند و گاهی به جای 
لطف به ماء به نسل ما لطف می‌کند که همه‌ی این مطالب در روایات آمده است. 


8 اجابت مضطرء کاری الهی است ولی سنّت الهی را تغییر نمی‌دهد. مثلاً سنّت خداوند آن 


اگر خداوند به همه جواب مثبت دهد باید قانون مرگ را لغو کند. 


ریشه‌ی ایمان به خدا 
نها ریشه‌ی ایمان به خداء عقل و فطرت است؛ لیکن ماذیون می‌گویند: ریشه‌ی ایمان به خدا 


ترس است. یعنی انسان چون خود را در برابر حوادث عاجز می‌بیند» هنگام بروز حادثه‌ای 


تلخ» قدرتی را در ذهن خود تصوّر می‌کند و به آن پناه می‌برد. 

مادّیون با این محاسبه» ایمان را زاییده‌ی ترس می‌دانند؛ امّا اشتباه آنان این است که تفاوت 
رفتن به سوی خدا را با اصل ایمان به خدا نمی‌فهمند. مثلاً ما هنگام دیدن سگ و احساس 
همچنین ما هنگام اضطرار و ترس رو به خدا می‌رویم» آیا می‌توان گفت: اصل ایمان به خدا 
زاییده‌ی ترس است؟ 

علاوه بر آنکه اگر سرچشمه‌ی ایمان ترس باشد. باید هر کس ترسوتر است. موّمن‌تر باشد. 
در حالی که موّمنان واقعی» شحاع‌ترین افراد زمان خود بوده‌اند و باید انسان در لحظاتی که 
خدا را به دلیل عقل و فطرت قبول داریم. در حقیقت ترس و اضطرار پرده‌ی غفلت را کنار 
خبر سقوط یا غرق شدن را بشنوند و قین کنند که هیچ قدرتی به فربادشان نمی‌رسد؛ از 
عمق جان به یک قدرت نجاتبخش امید دارند. آنها در آن هنگام به یک نقطه و به یک 
قدرت غیبی دل می‌بندند که آن نقطه» همان خدای متعال است. 


پیام‌ها: 
از راه‌های شناخحت خدا و یکتایی او. توجّه به یک قدرت نجاتبخش و بریدن 


از قدرت‌ها ووسایل دیگر در هنگام اضطرار است. من مجیب 4 
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۲ شرط استجابت دعاء قطع امید از دیگران واخلاص در دعاست. «جیبالضطر » 

۳ آنان که با سکوت. از خداوند حاجتی می‌خواهند. خداوند از حالشان با خبر 
است ولی دوست دارد بندگانش حاجت خود را به زبان آورند. «ذا دعاه 4 

۶ انسان بر طبیعت حکومت دارد. «جعلکم خلفاء الارض 4 

۵-آیا در حال اضطران به قدرت‌های مادّی توجه می‌کنید؟! «ءاله مع‌للّه » 


۳ » آمُن یدیم فی ظلْمَات لب وَالْبَخرٍ وَمن رس الاح بشراً 
ین ین رخفته له شع اه تخالی آة ما ُشرِکُون 
کیست که شما را در تاریکی‌های خشکی و دریا (به وسیله‌ی ستارگان) 
هدایت می‌کند. و کیست که بادها را پیشاپیش (باران) رحمتش به عنوان 
بشارت می‌فرستد. آیا معبودی با خداست؟ خداوند برتر است از آن چه 
برای او شریک قرار می‌دهند. 

نکته‌ها: 

8 شاید مراد از هدایت در تاریکی‌های دریا و خشکی, هدایت از طریق ستارگان باشد. زیرا در 

جای دیگر می‌خوانیم: تو بالتجم هم هتدون 1 


پیام‌ها: 

۱-بهترین راه خداشناسی. توخّه کردن به مشکلات و بن‌بست‌های تیه شا 
شدن راه‌حل وروزنه‌های امید به لطف خداوند است. «َمّن هدیکم -من‌پرسل 4 

۲ حرکت بادها با تدییر اوست. ذیرسل الریاح 4 

۳ اگر وجدان خودرا قاضی کنیم در می‌يابيم که جز او خدایی نیست. #الهٌ مع اللّه » 

4 هرگونه شرک. محکوم است. عم > 

۵ -قرار دادن شریک برای خداوند. توهین به مقام اوست. تعالی اللّه عبایشرکون 4 


۱. نحل ۱5 


4 4 آمّن بَیْدَواً لح ثم بُعیدهُ ومن ررکم مَنْ آلسْماء والازض 
له مَع له قل هَاتَواً یرانک از نتم صادقین 
کیست که آفرینش را آغاز می‌کند» سپس آن را (در قیامت) باز می‌گرداند و 
کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟ آیا با خداوند معبودی 
نکته‌ها: 


از آیه‌ی ۶۰ تا اين آیه» پنج مرتبه پی در پی» جمله‌ی «ءالدٌ مع الّه» آمده است که برای 


نا 


باطل کردن شرک و نفی خدایان دروغین می‌باشد. 
روزي انسان» گاهی مثل نور. هوا و باران» از آسمان است و گاهی مثل سبزی و میوه از 


(۱ 


نا 


از معادن است که آنها نیز از زمین هستند. 

از نظر قرآن هیچ آفریده‌ای محو نمی‌شود بلکه از نظر ماست که مفقود می‌شود. "۲ معاده 

برگرداندن معدوم نیست تا بعضی خیال کنند کاری محال است بلکه رجوع موجودات به 

شکل اوّل است. بعد از تغییری که در شکل آنها به وجود آمده است. 

آیات تکراری قرآن, با نوآوری همراه است: از آیدی ۶۰ تا ۶۴ جمله‌ی جاله مع ال 4 
تکرار شده لیکن هر بار با یک جمله‌ی تازه همراه است: 

# در آیه‌ی ۶۰ می‌خوانیم: بل هم قوم یعدلون » مشرکان انحراف دارند. 

# در آیه‌ی ۱ می‌خوانیم: ثبل اکثرهم لایعلمون » انحرافشان به خاطر جهل است. 

* در آیه‌ی ۶۲ می‌خوانیم: «قلیلا ما تذگرون 4 و حالا که جاهلند. کمتر متذکر می‌شوند. 

# در آیه‌ی ۶۲ می‌خوانیم: تعالی اللّه عّا یشرکون 4 خداوند از شرک آنان منژه است. 

# در آیه‌ی ۶۴ می‌خوانیم: (قل هاتوا برهانکم 4 اين‌ها بی‌دلیل به سراغ شرک رفته‌اند. 


نا 


نا 


ا هی تم ۲ تین المیزان: 
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پیام‌ها: 

۱-همان قدرتی که در آغاز آفرید. باز هم می‌تواند آن را برگرداند. «یبدوا - یعید » 

«هاه ه تن اسر مشق 

۳-با سژال وجدان‌ها را بیدار کنید. «َمّن یبدا امخلق -من یرزقکم - آاله 4 

۶-مخالفان شما اگر برهان دارند بپذیرید. «قل هاتوا » 

۵ اسلا دین برهان است و از مخالفان خود هم برهان می‌طلبد. «قل هاتوا 
برهانکم 4 


40 قل لا یم من فی آلسْموات و آلازض ألْغْیْب ال نو ها 
تشغژون بان عون 
نمی‌داند چه زمانی برانگيخته خواهد شد. 


2 


7 »بل دار علْمَهُ فی آلخْرة بل هم فی شك مَنها بل هم مها عمُون 
بلکه علم مشرکان در قیامت به کمال خواهد رسید, بلکه آنان (امرون) 
درباره‌ی آن (آخرت) در شک هستند. بلکه نسبت به (چگونگی) وقوع آن کورند. 


قرع 


:۷ » وقال آلّذین کفروا با کُنّا ابا باون آننا لمنفرجون 
و کسانی که کفر ورزیدند. گفتند: آیا هرگاه ما و پدرانمان (بعد از مرگ) 


خاک شدیم. آیا حتماً (زنده از گور) بیرون آورده می‌شویم؟ 


۸ » لقَذ وعذها هذا نَخْنْ و آبَاَوْناً من قثل انْ هذا ال ساطیز 


در حقیقت به ما و نیاکانمان از قبل» این وعده داده شده. (لیکن) این وعده 


جز افسانه‌های پیشینیان چیز دیگری نیست. 


۸ تفبتیر تور () جزء ۲۰ 
نکنه‌ها: 

ها غیب, چند نوع است: نوعی از آن را خداوند به انبیا می‌آموزده ختلك من انباء الغیب نوحیها 
اليك ۱74" ولی نوعی دیگر نظیر علم به زمان وقوع قیامت» مخصوص ذات مقدس اوست. 
ها کلمه‌ی «مّن» برای موجودات باشعور است. بنابراین چه بسا در آسمان‌ها علاوه بر 


فرشتگان موجودات باشعوری باشند که در قیامت همچون انسان‌ها مبعوث شوند. 

جمله‌ی «بل ادارك علمهم ی‌الاخرة» نظیر جمله «کلسیعلمون تم کلاأسیعلمون / " است. 
کلمه‌ی «ادارك» از «تدارك» به معنای پیوستن و ملحق شدن اجزا می‌باشد. یعنی مشرکان 
البتّه دیگر چه سود! 

کلمه «اساطیر» جمع «اسطوره» به‌معنای افسانه است. کافران به پیامبران تهمت می‌زدند 
که آنچه دربار‌ی قیامت می‌گوییده مطالب بی‌اساسی است که برای سرگرمی بیان می‌شود. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ انکار معاد. کفر است. «قال الّذین کفروا » 

۲ اگر حقیقتی را ما نپذیرفتیم» دلیل آن نیست که واقع نمی‌شود یا وجود ندارد. 
اذا کتا > 

تساه با انا مرش تصانهش انکات یشان دنا 4 

۶- یکی از کارهای دشمنان ایجاد شک در مسایل عقیدتی است. «ءاا جرمون 4 

۵ - قدیمی بودن حرف نشانه‌ی ضعف آن نیست. «لقد وعدنا هذا ... من قبل > 

1-همه‌ی انبیا وعده‌ی معاد می‌دادند. «لقد وعدنا هذا نحن و اباژنا من قبل 4 

۷ خلافکار دنبال یافتن شریک جرم است. «حن و اباژنا » 

۸-افسانه خواندن سخنان انبیاه یکی از حربه‌های کافران است. «اساطبر الاولین > 


۱. هود. .1٩‏ تایه 


سوره ۲۷ نمل - آیه ۰۷ ِِ 
٩:‏ بل ییژوفی لأزض فَنظر وف کا عَاقةلمنجر مین 


بگو: در زمین بگردید پس بنگرید که فرجام گنه پیشگان چگونه بوده است. 


»ول اتخزن علََهمٌ ولا تکن فی ضنق َمّا بمکرُون 
و بر (انحراف و عواقب شوم) آنان اندوه مخور و از آنچه مکر (و توطئه) 
می‌کنند» دلتنگ مباش. 
نکته‌ها: 
قرآن بارها با جمله‌ی «سبرو» یا «آفلم یسیروا» مردم را برای سیر در زمین تشویق کرده و 
در کتر موارد بای انثار وهشداروعبرت گرفتن از زندگی مجرمان بوده است. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ بازدید از آثار بجا مانده از ستمگران تاریخ. یکی از ابزار رشد و تربیت است. 
سپروا... فانظروا » 

۲ تاریخ بش اصول قانون و سنتی دارد که بر اساس آن اصول عبرت‌های 
گذشته می‌تواند برای امروز درس باشد. «سیروا... فانظروا » 

۲ سفرها باید هدفدار باشد. «سیوا.. فانظروا4 

۶ حفظ آثار گذشتگان. برای پندگیری آیندگان لازم است. «انظروا » 

۵ مناطقی که با قهر خدا قلع و قمع شده. مناطق ملی است و بازدید از آنها باید 
برای همگان بدون مانع باشد. سیروا... فانظروا » 

1 مجرمان بد عاقبت هستند. «عاقبة اجرمين 4(جرم پی در پی» سبب کفر و 
تکذیب می‌شود). 

۷ گناه کیفر دنیوی و آخروی دارد. (مشت نمونه خروار است» قهر دنیوی را 
ببینید تا به قهر اخروی پی ببرید). «عاقبة الجرمين » 

۸-وقتی که عاقبت مجرمان قلع و قمع شدن است. چرا برای لجاجت و عناد 


9۰ تفتتیر اتو ی (3) حزء ۲۰ 
آنان محزون باشیم؟ «احزن 4 

فتضاهین ععنی براع هدایت دشمنان شکاز. دلسو و مر ه: «لاتحزن‌علمهم... هکرون 4 

شام رازه تفت تخیا بت الهی تهستیت. ق رن بل عگ کته آوند ساستخ را 
تسلی می‌دهد. 
غم مخور زان رو که غمخوارت منم وز همه بدها نگهدارت منم 
از تسو گر اغیار برتابند روی این جهان و آن جهان پارت منم 

۱ توان و ظرفیّت انسان‌ها حتّی انبیاه محدود است. «ف ضیق » نگرانی پیامبر 
اسلام از موثر واقع شدن حیله‌ی کقار و بی‌اثر ماندن تبلیغ خودش بود که 
خداوند به او اطمینان وتسلی می‌دهد. لا تکن فی ضیق » 

۲ دشمنان اسلام دائماً مشغول حیله و توطئه هستند. «یکرون 4 


۷۱۷ ویفولون متی ها لوغ پن کُنتّع صارقین 
و می‌گویند: اگر راست می‌گویید» این وعده (عذاب دنیا با قیامت) کی خواهد بود؟ 


2 


۷۷۶ قل عسی آن یَکون یف لکم بَعض الذی تسشتفجلون 
باشد (و به شما برسد و خود خبر نداشته باشید). 

۶ »وان رَبك لذو فضل علی الناس ولکن اکنرهم لا تشکّون 
و البته پروردگار تو بر (این) مردم دارای بخشش است و لیکن بیشترشان 
شک زار فنشتگق: 
نیو وگ رف سوه وش ده هر وه ی هو شم 
۶ »وان ربك للم ما نکن صدورهم وما یفلنون 
و البته پروردگارت. آنچه را در سینه‌هاشان پنهان دارند و آنچه را 


و۷۷۵ نمل - آیه 4۷۲ ۱ 
نکته‌ها: 

آقا هنگامی که انبیا مردم را در مورد قیامت یا قهر خداوند هشدار می‌دادنده مردم زمان وقوع 
قیامت را می‌خواستند ولی از آن جا که زمان قیامت را جز خدا کسی نمی‌داند انبیا پاسخ 
نمی‌دادند و تنها نسبت به اصل قهر الهی به مردم هشدار می‌دادند» نه زمان آن. 

8 آنچه در سینه‌هاست؛ «ما تکنْ صدورهم» قبل از کارهای علنی؛ «ما یعلنون» آمده و این 
می‌تواند به چند دلیل باشد: 


آلف: افکار و تقت‌های درون ه آتگیزهی کارهای تیروتین استو تن مقام شله انیت 
ب: دانستن باطن افراد مهم‌تر از دانستن ظاهر آنان است. 
ج: علم خداوند به اهداف و افکار باطنیء برای منکران معاد تهدید بیشتری دارد. 
پیام‌ها: 
۱-کفار عذاب را مسخره می‌دانستند. «متی هذا الوعد آن کنتم صادقین 4 
۲-ندانستن جزئیّات یک حقیقت. دلیل بر انکار اصل آن نیست. (اگر زمان وقوع 
قيامت را نمی‌دانیم» اصل آن را تکذیب نکنیم). جمتی هذا الوعد 4 

۳ ریشه‌ی سوال از زمان وقوع قیامت. شک در نبوّت است. ان کنتم صادقین » 
6 پاسخ دادن به هر سّالی لازم نیست. ( کفار از پیامبر می‌خواستند وقت عذاب 
را معیّن کند. ولی آن حضرت تعیین نمی‌کردند). «عسی آن یکون ردف لکم 4 
۵-عجله‌ی مردم در نزول عذاب بر کافران. حکمت خدا را تغییر نمی‌دهد. «عسی 

آن ود اذی تستعجلون 4 
1-دنیا جای کیفر کامل نیست. *بعض الّذی تستعجلون 4 
۷ کیفرهای الهی دارای نظام و زمان‌بندی و مرحله به مرحله است. «ردف لکم 4 
۸-بیم و امید. در کنار هم سازنده است. «ردف لکم... ان ربّك لذو فضل » 
٩-در‏ پی بودن قهرالهی نسبت به کفار حتمی نیست. آنان می‌توانند با توبه وتغییر 
موضع. نجات پابند. «عسی... 4(«عسی» به معنای بازبودن راه بازگشت است) 
۰ چشیدن گوشه‌ای از عذاب دنیوی می‌تواند وسیله‌ی هوشیاری وتوبه و 


نوعی فضل الهی باشد. «ردف لکم بعض الّذی تستعجلون و ان ربّك لذو فضل 4 
۱ تأخیر در کیفر» یکی از شیوه‌های تربیت ونشانه‌ی لطف الهی وفرصتی برای 
یاهمیت زان رو تلو تلع 
۲-اکنریّت ناسپاس. مسر لطف خدارا تغییر نمی‌دهد. ذوفضل... اکثرهم لایشکرون 4 
۳- در علم خدا شک نکنید. ان ریبّك لیعلم 4 
۶-وقتی که خداوند همه چیز را می‌داند. گناه و نفاق برای جه؟ لیعلم ما تکنْ 
صدورهم و مایعلنون 4 مخفی يا علنی بودن امور در علم خداوند تأثیری ندارد. 
0 ربوبیّت خداوند. مستلزم آگاهی کامل اوست. ریك لیعلم 4 
7-علم خداوند به نهان و آشکار ضامن عمل به وعده‌های اوست. پس عجله 
نکنید. «متی هذا الوعد... تستعجلون... ان ربك لیعلم... » 
:۷۵+ وما من غأَیْبَة فی آلسَماء وال ض الا فی کتاب مُبین 
و هیچ (موجود) پنهانی در آسمان و زمین نیست. مگر این که در کتابی 
روشن (نزد خداوند ثبت) است. 
نکته‌ها: 


8 حرف (تاء) در کلمه‌ی «غائبة». یا برای مبالغه است» نظیر عللامة» یعنی چیزهایی که خی 
جر ر‌ ی برای بعبی چیرهابی 

سزی و مخفی است و یا برای تأثیت است به اعتبار آنکه کلمه‌ی «غائبة» صفت برای 

کلمه‌ی «اشیاء» یا «خصال» باشد. که محذوفند (۱) 


8 غیب آسمان‌ها و زمین» تمام کارهای مخفی بشر نیّت‌هاء وقوع قیامت زمان نزول رحمت 
وهای شرا 


شاید مراد از «کتاب مبین». لوح محفوظ و علم بی‌پایان خدا باشد. 


نا 


تفت موی 


کو ۷۱۷۵ نمل - آبه 4۷۷ ۳ 

پیام‌ها: 

۱ چه بسیار اموری که حواش بشری از ادراک آنها عاجز است. «غائبة فق السماء 
والارض 4 


کتاب مبین 4 


بنْ هذا آلْقزآن نَقض علی بنی اشرآءیل آخثر آنزی هم 
نکنه‌ها: 
از این آیه معلوم می‌شود که تورات وانجیل در عصر پیامبر عبر قادر به حل اختلافات اهل 


1 


پیام‌ها: 
۱ حل اختلافات فکری و ریشه‌دار ان هم به دست پیامبری که درس نخوانده و 
مکتب نرفته» نشانه‌ی اعجاز و حقانیّت قرآن است. ان هذا القرآن ... > 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد 
۲ یکی از برکات قرآن. حل اختلافات است. «ان هذا القرآن ... ختلفون > 
۳ اختلاف از مردم است. وگرنه مکاتب الهی اختلاف ندارند. «هم فیه مختلفون 4 


:۷+ وه دی وخ َمنین 
و البته که آن (قرآن) برای اهل ایمان» مایه‌ی رحمت و هدایت است. 

۷ ان رَیّك تقضی بَیْنَهم بخکمه وهو العزیز العلیم 
بدون شک. پروردگار تو با حکم خود میانشان داوری خواهد کرد و او 
صاحب قدرت و آگاه است. 

(۷ 4 فتَوَکَل علی ده انك علی آلْحق ألْمُبین 

پس بر خداوند توکُل کن (و بدان) که تو بر حقّ آشکار هستی. 


پسام‌ها: 


نّ 


۲-ایمان سبب دریافت رحمت الهی است. «رجة للمژمنین > 
۳ خداوند پیامبرش را دلداری مي‌دهد. ان ربك یقضی 4 
۶ قضاوت از شئون ربوبیّت الهی است. «ان ربّك یقضی 4 


۵ -حکم‌های الهی. مخصوص ذات مقذس اوست. زیرا جهل و ترس و غرائز و 


حوادث در او اثر ندارد و صد در صد عادلانه است. که > 


در قضاوت. علاوه بر عدالت. علم و قدرت نیز شرط است. «یقضی بیهم حکه 


و هوالعزیز العلم 4 
۷ توکُل بر حداوند. یکی از شرایط موفقیّت رهبر است. هتوکل علی اللّه » 


۸ توجّه به حقانیّت راه و تلقین آن انسان را در برابر حوادث زودگذر بیمه 


هی کند: چاتك عی احق البین > 


4 مخالفان پیأمبر بهانه‌جویی می‌کردند» وگرنه راه او ابهامی نداشت. «اتك علی 


الق البین » 


توو۵ :۲۷ نمل - آیه 4۸۱ 3 

۰ توکل بر حداوند تنها در مسیر حّ معنا و ثمر دارد نه در مسیر باطل. هتوکل 
عی اللّه انّك عی ای البین 4 

۱-رهیر باید به حقائیت راهش ایمان داشته باشد. نك علی اي الببن > 


6 ۳ وه ۶ ۵ ره ه هه ۵ مه سم رم هی رای 9 ره 2 
۰ حك لا تشمع المَوّتی و لا تشمع الصءع الدعاء |ذا وّلوا مُذبرین 
بی‌شک. نمی‌توانی دعوت خود را به گوش مردگان برسانی» ونمی‌توانی 
کران را آنگاه که روی برمی‌گردانند و پشت می‌کنند» فراخوانی (و حقیقت 

را به آنان بفهمانی). 


۱ وا نت بهادی آلغفی عن ضَلالتهم ان ثشمغ لا من بُوّْمنْ 

تو هدایت کننده کوران از گمراهیشان نیستی؛ تو فقط می‌توانی سخن خود 

را به گوش کسانی برسانی که به آیات ما ایمان آورده‌اند و در برابر حقَ 
نکته‌ها: 
8 مرگ و حیات در فرهنگ قرآن» هم به مرگ و حیات طبیعی و مادّی گفته می‌شود و هم به 
مرگ و حیات معنوی. 
قرآن, کسانی را که تحت تأثیر کلام حقّ قرار نمی‌گیرنده مرده می‌داند «اتك لا تسمع الوتی» 
چنانکه مکّر می‌فرماید: شهدا را مرده ندانید. آنان زنده و شادمانند و به یکدیگر نوید 
می‌دهند و از رزق الهی کاميابند. بنابراین, زنده‌های سنگدل و لجوج. مرده‌انده و شهیدان که 
از دنیا رفته‌انده زنده‌ند. پهتر است مسئله را کمی باز و روشن کنیم: 


3 تفتتتیر نو (1) جزء ۲۰ 

مراحل حیات 

حیات. دارای مراحلی است: 

۱. حیات نباتی. قرآن می‌فرماید: جحیی الارض بعد موها »1 ٩‏ خداوند زمين را بعد از مرگ به 
وسیله‌ی باران زنده می‌کند. 

۲ حیات حیوانی. قرآن می‌فرماید: (حییکم ۲۷4 ما به شما حیات دادیم. 

۲ حیات روحی. دلینذر مَن‌کان حیاً ۳۷ تا افراد زندهرا هشدار دهی. یعنی کسانی که عقل و 
فطرت سالم دارند ونیز می‌فرماید: دعوت انبیا برای حیات شماست «دعاکم لایجییکم »1 

۴ حیات سیاسی واجتماعی. ولکم فی التصاص حیاة ۹14 اگر با اجرای حکم قصاص, عدالت 


۳" 


برقرار کردید. جامعه زنده است (وگرنه جامعه‌ی مرده‌ای دارید). 
۵ حیات اخروی. «یالیتنی قَدْمت حیاتی ۲۳ ای کاش برای حیات و زندگی حقیقی در آخرت 
چیزی می‌فرستادم و ذخیره‌ای می‌اندوختم. 
پاسخ یک اشکال 
قا در تفسیر نمونه" " می‌خوانیم: فرقه‌ی وهابیون» آیه‌ی «انك لاتسمع الوق» را دستاویز 
تفکر انحرافی خود قرار داده. می‌گویند: پیامبر اکرم از دنیا رفته وهیج سخنی را نمی‌شنود. 
بنابراین معنا ندارد که ما پیامبر را زیارت کنیم وخطاب به او مطالبی را بیان کنیم. 
پاسخ فرقه‌ی مذکور این است که آیه در مقام یک تشبیه اجمالی است؛ نظیر تشبیه قلب 
سنگدلان به سنگ در تأثیر ناپذیری» «قلویکم ... کاحجارة ۸4 نه اينکه قلب آنان در همه 


۱. محمدین عبدالوّاب در کتاب الهدية السنیه. ص ۰۴۱ می‌گوید: پیامبر بعد از وفاتش دارای 


. عنکبوت. ۰ 1 حاثیه. 0 ۳ یس ۷ 
انفال» ۲ ۵ بقره, ۱۷۹. ۳۵ 
۷ تفسیر نمونه» ج ۵ص ۳ ۸ بقره ۷ 
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سخن کسانی را که بر آنها از دور و نزدیک» سلام می‌دهند می‌شنوند و پاسخ می‌دهند و 

حتی اعمال مردم بر آنان عرضه می‌شود.!٩‏ 

۳ ما خود شاهد هزاران نمونه از توسلاتی هستیم که عین سخن و درخواست افراد متوشل. 
لباس عمل پوشیده است. 

۴ در صحیح بخاری می‌خوانیم: رسول خدا و بااکفار هالاک‌شده‌ی جنگ بدر گفتگو می‌کرد 
و همین که مورد سوّال عمر قرار گرفت فرمود: «والذی نفس مد بیده ما انتم باسّع» به 
کنات که خانی دز کشت ادسته شما ار انارن فتواتر تسه ۳۰ 

۵ حضرت علی یه در پایان جنگ جمل فرمود: لاشه‌ی کعب‌بن سور را بنشاننده سپس به او 
که هللاک شده بود فرمود: وای بر تو که علم و دانش» تو را سودی نبخشید و شیطان تو را 


گمراه کرد و به دوزخ فرستاد.!۲ 
پیام‌ها: 
۱_کار کوردلان را به خداوند واگذار کن. شتوکل... ائك لا تسمع الوتی > 
کش کا باشگ هت ی از وی کرو تام فو از 
اثری ندارد. آری, لامپ سوخته با اتصال به هیچ برقی روشن نمی‌شود. «اتك 
علی امحقّ البین - انك لا تسمع الوتی 4 
بر سیه دل چه سود خواندن وعظ نرود میخ آهنین در سنگ 
۳ بی‌اثر بودن تبلیغ پیامبران به خاطر ابهام در کار نیست. بلکه به خاطر کوردلی 
منکران است. نك علی امحی البین - انك لا تسمع الوتی > 
۶-ایمان به منزله‌ی روح در کالبد است. کسانی که با دیدن معجزه وشنیدن منطق. 
ایمان نمی‌آورند. لاشه‌ای بی‌روح و مرده هستند. «انّك لا تسمع الوق 4 آری 


۱. کشف‌الارتیاب»ءص ۱۰۹ ۲ صحیح بخاری» ج ۵. ص ۷. 


15۸ تنیز ففن: (۱) حزء ۲۰ 
حق شنوی و حق پذیری. نشانه‌ی سلامت روح است. 

۵ اگر انسان به یقین برسد. اعراض مردم در او اثری ندارد. خانك عی احق البین - 
ولوا مدبرین 4 

-افراد کر می‌توانند با اشاره جیزی بفهمند. ولی افراد شنوا که به حقیقت پشت 
کرده واز اهل حق دور شده‌اند. اشارات را هم نمی‌فهمند. «ولوا مدبرین 4 

۷ بدتر از اعراض. تداوم اعراض است. «ولوا مدبرین 4 


۸۷ ولذا وقع آلقول علیِهخ آخرجنا له دب من آلازض هه آن 
تاش او بان ُوفثون 
و هرگاه سخن (و وعده‌ی عذاب الهی) بر مردم حتمی شود. جنبنده‌ای را 
برای آنان از زمین بیرون آوریم تا با مردم سخن گوید. که همانا مردم 
آیات مارا باور نمی‌کردند. 
نکته‌ها: 


| 


اين آیه ظاهراً به جریان قبل از قيامت مربوط است که هرگاه قهر خداوند بر مردم حتمی 
شد» خدای متعال, با قدرت خود موجود زنده‌ای را از زمین بیرون می‌آورده تا با مردم سخن 
0 


گرچه کلمه‌ی دایَّة به غیر انسان گفته می‌شود ولی بارها در قرآن؛ این کلمه در جایی به کار 

رفته که شامل انسان نیز می‌شود و از آن جاکه دابّه باید در موقعیتی باشد که حرفش نسبت 
به همه‌ی کفار یک سند باشد باید گفت: مراد از دابّه یک شخصیّت مهم است که در 
روایات به علی‌بن ابی‌طالب لا تفسیر شده است. 

3 


شاید هر یک از اولیای خدا که در آخرالژمان قیام و حرکت فوق‌لعاده‌ای انجام دهند و حقّ و 
باطل و موّمن و کافر را از هم جدا سازند. نیز مشمول این آیه باشند. «واللّه العال» 
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۱. در آستانه‌ی قپر البی ظاهر می‌شود. باذا وقع القول علمم 4 اقتضای سخنان مهم آن 
است که از سرچشمه‌های مهم صادر شود. 


نا 


۲ به نحو استثنایی پیدا می‌شود. «اخرجنا... من‌الارض 4 

۲ حرف می‌زند» «تکلمهم » قضاوت می‌کند و از آینده مردم خبر می‌دهد. ان الناس کانوا... > 

۴ حرف او همچون صوراسرافیل آخرین سخن است. «اذا وقع القول 4 

۵ کلمه‌ی داب با تنوین, نشانه‌ی عظمت و بزرگی این موجود است. 

۶ آیه‌ی بعد. مربوط به رجعت است که اولیای خدا قبل از قیامت زنده می‌شوند. 

۷ آیه نمی‌گوید: «بآیات اللّه» بلکه می‌گوید: چبآیاتنا » گویا نشانه‌های او همان نشانه‌های 
خداوند است. 
جمع‌بندی میان این قرائن که در ظاهر آیه است و روایات متعدّدی که در تفاسیر آمده است؛ 
ما را به این حقیقت می‌رساند که بگوییم: مراد از اب من الارض» حضرت‌علی نا است. 
اوست که لایق است حرف آخر را بگوید وبر پیشانی بعضی مهر عدم ایمان بزند واز آینده 
شوم گمراهان خبر دهد. 

ه دو سوّال: 

۱. آیا کلمه‌ی دابّه. مخصوص جنبنده‌های غیر انسانی نیست؟ 


پاسخ: خیره در قرآن بارها کلمه‌ی دابّه به کار رفته که شامل انسان نیز می‌شوده نظیر «و ما من 
داب نی الارض الا علی اللّه رزقها ٩‏ 

۲ آیا اطلاق کلمه‌ی جنبنده بر حضرت علیاثْا توهین به آن حضرت نیست؟ 

پاسخ: هرگز؛ همان گونه که اطلاق کلمه‌ی «بّشر» بر پیامبر توهین نیست. و اطلاق کلمات 


«ثیء. عام, نور و وجود» بر خداوند جایز است» لیکن فرق است میان علم نور و وجود 


۱. هود 1. 


۶۰ تفسیر نور )1 حرء ۳۰ 


»یوم نخس من کل أمَة وج مَمن یدب بایان قهغ پوزغون 
یاه ک اووری کهاز هو اقتی گروهي از کساني هبات سا زان 


۳ 
0 
م2 مه 


4 حتی ذا جوا قال أََد نتم بآیاتی ول تحیطواً بها علماً ماد 


چون گردآیند. (خداوند) می‌فرماید: آیا آیات مرا دروغ انگاشتید و حال آن 
چه می‌کردید؟ 
نکنه‌ها: 
8 با توجّه به اينکه در قیامت همه‌ی مردم محشور می‌شوند» و حشرناهم فلم نغادر منهم 


احداً »4 ۲" و آی‌ی مورد بحث (۸۳ نمل) می‌فرماید: از هر امّتی تنها گروهی را محشور 


قبل از قیامت گروهی زنده می‌شوند. 


نا 


می‌خوانیم: خداوند به گروهی فرمان مردن داده سپس آنان را زنده کرد؛ فقال هم اللّه موتوا 
احياهم ۲4 يا در جای دیگر می‌فرماید: ما شما را بعد از مرگ در همین دنیا زنده کردیم؛ 
یناکم من بُعد موتکم ۲4 و به حضرت عیسی تا می‌فرماید: تو با اذن من مرده‌ها را 
زنده از قبرها خارج می‌کنی؛ «اذ تخرج اوق باذنی 4 ** و درباره‌ی یکی از اولیبای خدا 
می‌فرماید: او را برلی صد سال میراندیم و بعد از این مذّت او را زنده کردیم؛ جفأماّه له 


۱. کهف 1۷. ۳ 0 
ع مائده ۱۰ 


سوره ۲۷ نمل - آیه 4۸4۲ ۶۱ 
مائة عام ثم بَعثه 16 همچنین در روایات بسیاری نیز وارد شده است که قبل از قیامت» 
افرادی که در ایمان یا کفر برجستگی دارند. به اراده‌ی خداوند زنده می‌شوند و با حاکمیّت 
اهل حق, برای مذتی زندگی می‌کنند و سردمداران کفر, کیفر می‌شوند. 


پیام‌ها: 

۱ حشر عمومی مردم. در قیامت است ولی حشر گروهی از کفار ویژه در همین 
دنیاست. «و یوم نحشر من کل امة فوجاً 4 

۲ تضادٌ میان ایمان وکفی در همه‌ی امّت‌ها بوده است. «منکلامة فوجاً من یکذب 4 

۳ حشر قبل از قيامت. مخصوص کافر مطلق است. «تن یکذب بایاتنا »(در 
روایات نیز آمده است: رجعت. مخصوص موّمنان وکافران درجه یک است) 

6-بدون آگاهی. چیزی را تکذیب نکنید. «أکذبتع بایای وم تحیطوا بها علیا 4(عقائد 
باید بر اساس دلیل قطعی باشد) 

۵ عملکرد انسان‌ها بازتاب عقائد و افکار آنان است.(اوّل تکذیب. بعد کارهای 
حلاف). «أکذبم -امّا ذاکنتم تعملون 4 

۲-کفار ویده بعك از زنده شندن در دنیا همجتان تبحت کنبز ل هستند تا محاکمه آنان 
آغاز شود. فیوزعون حثی اذا جازا> 

۷ کفار در دوران رجعت (زنده شدن در این دنیا)» هم نسبت به عقائد توبیخ 
می‌شوند و هم نسبت به رفتار خود. دب -امّا ذاکنتم تعملون 4 

۸-همه باید در محضر خدا پاسخگو باشند. «اکذبت بایای - اما ذاکنم تعملون 4 


. بقره. ۲۵۹. 


۸۰ ووقع القول علیّهم بما طلْنوا فهخ لا بتنطقون 
حرفی نمی‌زنند (و سخنی ندارند که بگویند). 
۸4 ال یروا شا جعلتا الیل لتشکنواًبه وَالنْمَار مُنصراانْ فی دك 
لیات لَقَوم بوْمنُون 
آیا ندیدند که ما شب را قرار دادیم تا در آن آرام گیرند و روز را روشنی 
بخش ساختیم؟ (تا در آن برای معاش خود تلاش کنند) حتماً در این امر 
برای کسانی که ایمان دارند عبرت‌هایی است. 


نکته‌ها: 


ها نقش تاریکی شب. در آرامش اعصاب و روشنی روز در فعالیّت وجود انسان یکی از مسایل 
عامی کانت:شتهی آمرون انیت ٩۰‏ 


طرح مسأله‌ی خواب وبیداری» بعد از مسأله رجمت ومعاد. شاید دارای این پیام باشد که از 


نا 


رجعت ومعاد تعجب نکنید زیرا این دو مثل خواب وبیداری است. 


8 شب. نمونه‌ی رحمت خدا بر مردم و نشان‌ی حکمت و قدرت الهی است و نادیده گرفتن 
نقش شب نمونه‌ای از تکذیب جاهلانه‌ای است که در آیه قبل مطرح شده بود. 

وسایل ارامش 

کت بذک ال تم ارب ۳ 

۲ امداد غیبی. (هواذی آنزل السَكينة فق قلوب الومنین ۳16 

۲ آثار و اشیای مقدس. «آن یأتیکم الابوت فیه سکينة من ریکم ۶16 


تن تمه ۲ رعدء ۲۸. ۳ فتح . 
۶ بقره. ۲۶۸. 
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۴ تشویق اولیای الهی. خن صلوتك سَکنٌ هم ٩1‏ 

۵ سرپناه و خانه. «واللّه جَعَل لکم من بیوتکم سَکنا ۳۲ 

۶ همسر. «خْْقَ لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا ۳۱ 

۷ شب. «انا جعلنا الیل لیسکنو|)۶۱) 
گفتنی است که نزول قرآن. معراج پیامبر وقت دعا ومناجات در هنگام شب است؛ گرچه 
برخی منحرفان, از نعمت شب وتاریکی آن سوء استفاده کرده وگناهانی مرتکب می‌شوند. 

# عصر حاضر آرامش را در جای دیگری جستجو می‌کند و لذا به نتیجه هم نرسیده است؛ 
امروز دنیا به تکنولوژی» اسلحه. ثروت» قدرت و روابط دپیلماسی دل بسته و به خاطر از 
دست‌دادن معنویّت» رنگ آرامش را نمی‌بیند. بسیارند افرادی که به مود مخدره شراب و 
شهوت و... آلوده شده‌اند و غرق گناهند؛ برای دریافت حقیقت. کافی است که به آمار جنایات 
در دنیا مراجعه کنیم. 


پیام‌ها: 

۱ عذاب ستمگران قطعی است. برقع » 

۲ وعده‌ی عذاب‌های الهی قبلاً به ستمگران گفته شده است. «القول > 

۳-عامل بدبختی‌های انسان. خود اوست. «باظلموا4 

6 تکذیب وتمرّد از هشدارهای جذی انبیا ظلم به خود است. «باظلموا ‏ 

۵ در قیامت. ستمگر حرفی برای گفتن ندارد. «لاینطقون » 

ات کسانیم کفاز امن ورفت سا روز درس عترت نکر نله متو رد انتمادنا: 
بیشترین انتفادهای قرآن از کسانی است که زندگی غافلانه دارند. «م یروا > 

۷ نظام آفرینش با نیازهای بشر هماهنگ است و اين هماهنگی نشانه‌ی وجود 
مدیّری حکیم و یکتاست. بلیسکنوا » 


۱. توبه. ۱۰۳. ۲ نحل» ۸۸۰ ۳. روم ۲۱. 


۳ 


۸-در برنامه‌ی ژند کین »شترا مخصوص استراحت فرار دهید. «لیسکنوا فیه 4 

نی یمان تفر خیتی آن:اسنت که هی زا معتادار و ه‌قدان و تشانه‌ی 
قدرت و حکمت می‌داند. لِ یکت -میض را - لایات. #4 

ات تفت یمق مهی کال و قافتن باشاد طیشکرا مارا روش رون 
برای کار است؛ جنانکه فز اه ۳ سوره‌ی اسراء می‌فرماید: «مبصرة لتبتغوا 
فضلاً 4 تا فضل پروردگارتان را بجویید (و به تلاش و کار بپردازید). 

۱ تنها اهل ایمان از آیات الهی عبرت می‌گیرند. «ان ذلك لیات لقوم یژمنون > 


یم دم رم زاو اه هه زیم دم رت ماه یم نی کزه مش جشیم کز وم ای 
۷ ویَوْم نفخ فی آلصور ففزع من فی آَلسَمَوّاتِ ومن فی آلاض 
امن شاء أَه ول وه داخرین 
و(یاد کن) روزی که در صور دمیده شود پس هرکه در آسمان‌ها وهرکه 
در زمین است به هراس افتد. مگر آن کس که خدا بخواهد وهمگی 
خاضعانه نزد او آیند. 
نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «دخور» به معنای ذلّت و کوچکی است. 


8 در قرآن از دو «نفخ صور» سخن به میان آمده است: یکی نفخه‌ای که سبب مرگ همه 


می‌شود و دیگری نفخه‌ای که سبب حیات و حضور می‌گردد. در آیه‌ی ۶۸ زمر می‌خوانیم: 
و نفخ الطور فَصعق من السموات و من ق‌الارض الا من شاءاللّه ‏ فخ فیه آخری فاذا 
هم قیام بنظرون 4 در صور «اسرافیل» دمیده شود و همه‌ی موجودات آسمانی و زمین 
می‌میرند» مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در صور دمیده شود ناگهان تمام 
خلایق برخیزند و در انتظار (حساب و جزا) باشند. 

مراد از نفخه در این آیه. يا نفخه‌ی اوّل است. به دلیل کلمه‌ی «فزع 4 و یا نفخه‌ی دوّم به 
دلیل آتوه » و با هر دو نفخه» به دلیل هر دو کلمه. «واللّه العالم» 


نا 
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اداوود می‌خوانیم: «الهم صلّ علی اسرافیل حامل عرشك و صاحب الصّور»() 
گروهی که از وحشت وهراس آغاز قیامت درامانند. الا من شاءاللّه » در دو آیه بعد معزفی 


نا 


شده‌اند: «مّن جاء باسنة فله خی منها وهم من فرع یومئذ آمنون 4 چنانکه در جای دیگر 
می‌خوانیم: «لامحزنهم الفرَع الاکبر ۲1 ناله‌ی بزرگ آن روزء آنان را محزون نمی‌کند. 


پیام‌ها: 

۱ فروپاشی نظام هستی. مرگ انسان‌ها و شروع قیامت. با ایجاد صدایی مهیب 
(دمیده شدن در صور) صورت می‌گیرد. «ینفخ ق‌الصور 4 

۲_در آسمان‌ها موجودات زنده و مسئول وجود دارند و این موجودات. حشر و 
قیامت نیز دارند. من نی السموات -کل آتوه داخرین 4 

۳ در قیامت همه از درون احساس کوچکی می‌کنند. «داخرین » 


۸ وتَوی آنجبال تَخسَنها جَامدة وهی تفر مر آلسْحاب نع آلثه 
انّذِی تفن کل شینء ان حبی بما تفعلون 
و کوه‌ها را می‌بینی و می‌پنداری که بی‌حرکتند» در حالی که آنها همچون 
ابر در حرکتند. (اين) صنعت (ماهرانه) خداست که هر چیزی را با دقت 
ساخته است. او به هرچه انجام می‌دهید آگاه است. 
نکته‌ها: 
قا کلمه‌ی «صنع» از صنعت به کاری گفته می‌شود که بر اساس علم دقت و مهارت باشد. 
اولین کسانی که حرکت زمین را کشف کردند. گالیله‌ی ایتالیایی و کیرنیک لهستانی بوده‌اند 
که در اواخر قرن ۱۶ و اوائل قرن ۱۷ میلادی می‌زیسته‌اند. گالیله تحت فشار کلیساء در 
ظاهر از گفته‌ی خود توبه کرد. اما قرآن هزار سال قبل از گالیله در آیات زیادی از حرکت 


کی داخه نی ۵ ۳۰ 


البّه بحضی مفسشّران. حرکت کوه‌ها را کنایه از متلاشی شدن آنها بعد از نفخه‌ی صور 
می‌دانند که در آیه‌ی قبل آمده بود و بر اساس این معناء پیام‌های دیگری را از آیه‌ی شریفه 
استفاده کرده‌اند(۱) 


پیام‌ها: 
۱_عالم در حرکت است. حتی کوه‌هایی که به نظر ساکن می‌ایند حرکت دارند. 

«حسما جامدة و هی غَرّ 4 
۲ خبر دادن از حرکت کوه‌ها؛ از معجزات علمی قرآن است. مر مرالسحاب > 
۳ حرکت کوه‌ها. از حرکت زمین جدا نیست. پس زمین نیز حرکت می‌کند. «قر 4 
4 حرکت کوه‌ها. مثل حرکت ابرها سریع است. «مرالسَحاب 4 و آرامش زمین با 

وجود حرکت آن. از ایات الهی است. 
۵ - حرکت کوه‌هاء نشانه‌ی قدرت حکیمانه‌ی الهی است. «صنع اللّه » 
در بینش الهی» هر چیزی در جای خود متقن و محکم است. «اتقن کل شیء » 
۸٩+‏ من جاء بالحَسَنة فَهُخَیِرُ نها وهم من فزع وم آمنون 

هر کس کار نیکی بیاورد. پس برای او (پاداشی) بهتر از عملش خواهد بود. 
و آنان از هراس آن روز ایمن هستند. 

٩۰+‏ ومن جأء بالسْیِة فک وُجُوهُهُمٌ فی آلنارٍ هل تَجَرَوْنْ اّما 


و هرکس که کار بدی بیاورد. پس به رو در آتش (دوزخ) سرنگون شوند. 


(به آنان گفته شود:) آیا جز آنچه می‌کردید سرا داده می‌شوید؟ 
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نکته‌ها: 
کلمه‌ی «َیّت» به معنای سرنگون شدن است. 


لذّت‌هاء طغیان‌ها و تندروی‌هایی که در اثر گناه در دنیا پیدا می‌شود» در قیامت با سوختن 


8 یکی از برکات قرآن آن است که راه را برای رشد و سعادت همگان باز کرده و فرموده است: 


هر کس کار نیکی انجام دهد. پاداشی بهتر از آن به او عطا می‌شود؛ بدون این که سن و نژاد 
و جنسیّت در کار باشد. 

نیکی را نیز مطلق بیان کرده «امحسنة» تا تمام نیکی‌ها را شامل شود قبول رهبری حقّ» راه 
حقْ, کلام حقْ» شغل حقّ, انتخاب حق و... که در روایات به بعضی از این نمونه‌ها اشاره شده 
است. لیکن هر کار نیکی از هر کسی که باشد. اگر با ریاه غرور, عجب و گناه از بین نرود و 
سالم به مقصد برسد پاداش مضاعف دارد. «مّن جاء باحسنة» 


8 در دو آیه قبل خواندیم که بعد از نفخه‌ی صور همه در هراسند» جز آن کس را که خداوند 
و 1 


پیام‌ها: 

|-علم خداوند به کارهای نیک ماء عامل تشویق به انجام نیکی‌ها است. له خبیر 
ها تفعلون من جاء باحسنة 4 

مهم‌تر از انجام کار نیک در دنیاء بردن آن به صحنه‌ی قیامت است. من جاء 
با حسنة فله خير منها » 

۳ آینده در گرو اعمال ماست. من جاء ... فله ... 4(هر عملی عکس العملی دارد). 

۶-نیکی‌ها را قبل از منکرات مطرح کنیم. «من‌جاءبا حسنةا» سپس امن ‌جاءبالسیئة) 

۵-برای رشد خوبی‌هاء تشویق خوبان ضروری است. من جاء -فله خير منها » 

» تشویق و تهدید. در کنار هم مورند. من جاء باحسنة -من جاء بالسية‎ -٩ 

باهاش‌های آلهن و زر از کار‌عاستت. (ناداشن سفن کتا هرقن برایس ات 


۸ تفتیر تور )٩(‏ جزء ۲۰ 
الضعف ۱ بعضی چند برابر «آضعافاً ۲74 بعضی ده برابر له عشر ۲۷ تا 
هفتصد برابر و بیشتر که «خیرٌ منها 4 همه‌ی آنها را شامل می‌شود. 

۸-نیکوکاری, عامل نجات در قیامت است. «مّن جاء باحسنه -من‌فزع یومنذ آمنون 4 

٩4بهتر‏ بودن پاداش‌های الهی مطلق است. هم از نظر زمانی ابدی است و هم از 
نظر مقدان چند برابر عمل ماست. «خیرٌ مها » 

۰-بالاتر از عذاب خواری انسان است. «کبّت وجوههم 4 

۱-کیفرهای الهی بازتاب اعمال و تجسّم عملکرد ماست. آری کسانی که بعد از 
شنیدن حق. روی خود را از آن بر می‌گردانند. در آن روز با صورت به دوزخ 
می‌افتند. «هل تجزون 4 

۲- پاداش‌های الهی. چند برابر است؛ «خیرٌ منها » ولی کیفرهای او یک برابر و 
عادلانه است. «ماکنم تعملون » 

۳-معاد جسمانی است. «وجوههم > 

۶-اعمال انسان در قیامت مجسّم شده وانسان را گرفتار می‌کند. «هل‌تجزون الا ما 


(ای پیامبر! بگو:) فقط مآمورم که پروردگار این شهری که خداوند آن را 
محترم شمرده پرستش کنم» و همه چیز تنها برای اوست و مأمورم که از 
اهل تسلیم و طاعت باشم. 
نکته‌ها: 


[*] روزی که مکه به دست مسلمانان فتح شد. رسول خدا عبر وارد کعبه شدند و بت‌ها ۳ 


۱ ۲ بقره» ۲۶۵. ۳ انعام ۱7۰. 


سوره ۲۷ نمل - آبه 4٩۲‏ ۹ 
شکستند و آنگاه در آستانه‌ی در کعبه فرمودند: «اِن اه قد حرّم مکُ» خداوند از روز اوّل تا 
فیاهت کل را محترم شمرده ار ٩‏ 

پیام‌ها: 

انشاشن تفت مان له اشته سرت درا 

۲-مبلغ باید صلابت و قاطعیّت خود را به مردم اعلام کند و بگوید: شما ایمان 
بیاورید يا نیاورید. من راه خود را ادامه خواهم داد. مرت -وأمرتُ 4 

۳ هیچ‌کس در هیچ شرایطی از عبادت بی‌نیاز نیست. حتّی پیامبر. «مرت‌آن آعبد 4 

عبادت باید به امر الهی باشد نه ساخته وبافته‌ی انسان. .جمرت‌آن آعبد 4 

۵ کسانی حقّ دارند مردم را به عبادت دعوت کنند که خود پیشگام باشند. 

جامرت 4 
7 بندگی باید با تسلیم قلبی همراه باشد. «آعبد من السلمین 4 
۷ فلسفه‌ی بندگی خداء ربوبیّت ومالکیّت اوست. <عبد رب -وله کل شیء 4 
۸-هم خود را به کمال برسانید و هم به کاملین ملحق شوید. جآعبد -من السلمین 4 
4٩‏ همه چیز تحت تربیت اوست. رپ هده البلدة > 
۰-مکه احترام و جایگاه حاضی دارد «حزمها » 


۶ و ۶ ۶۵ 1 ی 


+۷ وان نوا لقن من آفتدی فانْما یَهتّیی لتفبه ومن ضل 
فقلْ نما نا من آلمنذرین 

و (همچنین مأمورم) قرآن (را بر مردم) تلاوت کنم. پس هر کس هدایت را 

بپذیرد تنها به سود خود پذیرفته وهرکس گمراه شود پس بگو: (من 


مسئول نیستم» زیرا) من فقط هشداردهنده‌ام. 


۱. تفسیر کنزالدقائق. 


۶۷۰ تفسیر نور 9 حرء ۳۲۰ 
نکته‌ها: 


نا 


آغاز این سوره درباره‌ی اهمیّت قرآن بود؛ پایان آن نیز از قران کریم بحث می‌کند. 

قرآن درباره‌ی تلاوت خودش می‌فرماید: و ما تکون فی شاأن و ما تتلوا منه من قرآن و 
لاتعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا ۱74 ای پیامبرا ما بر سه چیز گواهیم: 

یفام کار های ی 

ب: بر تلاوت قرآن تو. 

ج: بر تمام کارهایی که شما مردم انجام می‌دهید. 

یعنی تمام شئون و کارهای پیامبر و تمام کارهای مردم در یک سو و تلاوت قرآن آن 
حضرت در سوی دیگر قرار گرفته و این نشانه‌ی اهمیّت بسیار زیاد تلاوت قرآن است. 


۱ آورنده‌ی قرآن باید خود نیز اهل تلاوت باشد. «تلوا القرآن > 

۲-مهم‌ترین مأموریّت پیامبر اکرم #بعد از توحید. تلاوت آیات الهی بر مردم 
ابستت. اتلرا افرآن 4 

۳ محور تبلیغ باید قرآن باشد. «آن اتلوا القرآن من اهتدی... > 

4 وظیفه‌ی مبلغ» رساندن حقایق به مردم است. پذیرش یا عدم پذیرش, مربوط 
به خود آنهاست. «ان اتلوا القرآن فن اهتدی... و من ضل 4 

۵ تلاوت قرآن, مقذمه‌ی هدایت است. «تلوا القرآن فن اهتدی > 

1-سود و زیان ایمان پا کفر مردم. به خود آنها برمی گردد. «نفسه 4 

۷ پیامبر مسئول گمراه شدگان نیست. «فقل افا انا من النذرین » 


پسام‌ها: 


2 


سوره ۲۷ نمل - آبه 4٩۲‏ ۶:۷۱ 
۳ وقل ألحمٌ للّه سَیْرِیکم آبّاته فتغرفونها ما رب بفافل 
عفا تختلون 
وبگو: ستایش برای خداست. به زودی آیاتش را به شما نشان خواهد داد و 
آن را خواهید شناخت. وپروردگارت از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست. 
نکته‌ها: 
ه «احمدللّه», بهترین جمله برای ستایش الهی است که هم بارها پیامبر اکرم عٍ به گفتن 


آن مآمور شده و هم در سوره‌ی حمد همه‌ی مسلمانان» هر روز باید آن را تکرار کنند. 
8 سعدی درباره‌ی غفلت انسان از عاقبت کارش می‌گوید: 


کنون باید ای خفته بیدار بود چو مرگ اندر آید زخوابت چه سود 
تو غافل در اندیشه‌ی سود و مال که سرمایه‌ی عمر شد پایمال 
کنون کوش کاب از کمر در گذشت نه وقتی که سیلاب از سرگذشت 
نز کهیر عالشی شک قافن در آن دم که بگذشت عالم گذاشت 
میشر ن بودش کز و عالمی ستانند و مهلت دهندش دمی 


پیام‌ها: 

۱-رسالت الهی؛ لطفی است که باید برای آن شکر کرذ. فا آمرت... و قل امدلله ‏ 

۲ آنچه تاکنون از آیات الهی دیده‌اید» گوشه‌ای از آنهاست؛ آیات دیگری نیز در 
آینده به شما نشان خواهد داد. (سیریکم آیاته » 

۳-مهلت‌های الهی را نشانه‌ی غفلت خداوند نگیرید. و ما ربّك بغافل » 

۶ نظارت دائمی خداوند. از شئون ربوبیّت اوست. «وما ریّك بغافل 4 

۵-انسان در برابر اعمال خویش مسئول است. «وما ربّك بغافل ععاتعملون 4 

1-از کفر و شرک مخالفان نگران نباش. «و ما ریّك بغافل عیّتعملون » 


«اللَهمٌ صل علی حتد و آل حمد و عجّل فرجهم» 


